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صبح است. چشــمانت را که باز می‌کنی، صدای آب جوی‌ها 
را نمی‌شــنوی. در باغ فین، در دل کاشان، آنکه روزی جاری و 
زنده بود حالا زخمی شده و در سکوت می‌سوزد. درختان سرو 
کهنسال، همان که ستون آسمان باغ بودند، کم‌کم پژمرده‌اند. 
چشمه سلیمانیه، منبع آب این باغِ باشکوه که روزگاری دلِ باغ را 

زنده نگه می‌داشت، امروز نفسش به شماره افتاده است.
قدم می‌زنی در میان راهروهای باغ، زیر سایه‌ چنارها و هنوز 
آن صدای آبِ ریزان در گوشِ خاطره‌ها طنین می‌اندازد. اما 
اکنون بیشتر از اینکه باغ فین را ببینی، خاطره‌اش را حس 
می‌کنی. خاطره‌ای که دیگر به‌راســتی در حال محو شدن 
است. چند ســال پیش، وقتی باغ فین در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شــد، اغلب مدیران و مسئولان محلی 
و کشوری جشن می‌گرفتند. انگار آن ثبت جهانی قرار بود 
نقطه آغاز حرکت بزرگ نجات باشــد. امــا امروز، این ثبت 
جهانی بیشتر به تابلویی بدل شده است. تابلویی برای نمایش 
در پوسترها، میزگردها و گزارش‌های خبری، نه برای عمل 
واقعی. تیرماه امسال مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، در 
یادمان چهاردهمین سالروز ثبت باغ تاریخی فین در فهرست 
میراث جهانی یونسکو در مراسمی گفت: »ثبت جهانی باغ 
فین پایان راه نیست بلکه آغاز مسئولیتی جدید است.« اما 
آن مســئولیت هرگز به مدیرانی که باید اجراکننده باشند، 
ســپرده نشــد. باقی‌ماندن در لایه تئوریک، تبدیل شد به 
دعوتی برای وعده‌گویی رسانه‌ای؛ کاری که امروز در وزارت 

میراث فرهنگی به سبک رایج بدل شده است. 
مرمت‌هایی که در باغ فین انجام شــده‌اند، در بعضی موارد از 
نوعی عمل تخریبی پنهان حرف می‌زنند. به جای آنکه حافظ 
اصالت باشــند، همان‌هایی که به‌نام بازســازی انجام شده‌اند، 
خود زخم بــاز کرده‌اند. در برخی مــوارد، آجرهای صنعتی به 
جای آجرهای دست‌ساز سنتی استفاده شده‌اند، یا سیمان به 
جای ملات سنتی آورده شده اســت. این مصالح مدرن نه تنها 
هماهنگی بصری بنا را خراب کرده‌اند، بلکه رطوبت‌گیر نیستند. 
در بلندمدت، سیمان باعث شوره‌زدگی، ترک خوردن لایه‌های 

زیرین و بالا آوردن نم‌ها می‌شود.  در مرمت برخی کوشک‌ها و 
گچ‌کاری‌ها، آنچه انجام شده بیشتر زیباسازی سطحی است تا 
بازسازی آسیب‌ها. دیوار سفید شده اما لایه‌های تاریخی پشت 
آن حذف شده‌اند. این یعنی حذف بخشی از حافظه باغ، به بهای 
نمایی ظاهراً زیبا. مرمت کوشــک‌های قاجاری و بخش‌های 
حمام با نظارت پیمانکارانی صورت گرفته که تخصص چندانی 
نداشته‌اند، نه با اســتادکارانی که سنت را می‌شناسند. نتیجه، 
ناهمگونی بصری و از دست رفتن اصالت است. مرمت جوی‌ها 
و شــبکه آب هم قربانی مصالح نامناسب شده است؛ بخشی از 
مسیرهای آبی با لوله‌های جدید پوشــانده شده یا از مصالحی 
پر شــده‌اند که عملکرد هیدرولیکی باغ را مختــل کرده‌اند. 
این یعنی خیانت تاریخی به ســازه‌ای که ذاتش آب بود. شاید 
بزرگ‌ترین مشکل باغ فین، پراکندگی و بلاتکلیفی ساختاری 
باشد. جایی که چندین نهاد با سهمی کوچک در باغ دخیل‌اند. 
از وزارت میراث فرهنگی گرفته تا شهرداری، ادارات آب و منابع 
طبیعی و نهادهای محلی و استانی. در این وضعیت، هیچ کس 
به‌درستی نمی‌داند مسئول چه چیزی است. اگر جوی‌ها خشک 
شوند، میراث فرهنگی می‌گوید مسئله با آب است. اگر حریم 
بصری تخریب شود، شهرداری می‌گوید نقشی نداشته‌ایم. اگر 
ساختمان مجاور باغ ظاهر نامتناسبی دارد، هیچ نهادی پاسخگو 
نیســت. این فضای خاکســتری، مغفول ماندن باغ را تسهیل 
می‌کند. در نتیجه، تصمیم‌ها واکنشــی‌اند، نه پیش‌بینی‌شده 
و پایدار. وقتی بحران پیش بیاید، مثلًا درختی خشک شود یا 
جویی بایستد، دست به‌کار می‌شوند، اما پس از فروکش کردن 
بحران، اثری ماندگار باقی نمی‌ماند. هزینه‌های پراکنده، انرژی 
تلف‌شــده و فقدان راهنمای راهبری واحدی برای آینده. یک 
باغ تاریخی نیاز به مدیریت تخصصی، پاسخگو و مستقل دارد، 
نه ساختاری شکســت‌خورده که در آن هر کس متولی بخش 

خودش باشد.

   باغ فین منتظر احیای عمل و تخصص است
سخنرانی‌های وزیر و معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دســتی را که مرور کنید، متوجه می‌شوید که عمده‌ 

تمرکز ایشان بر اقدامات نمایشی و رســانه‌ای است. اما وقتی 
دوربین‌ها خاموش‌اند چه اتفاقی می‌افتد؟ وعده‌های پرطمطراق 
مدیران چه سرانجامی داشته است؟ سوم شهریورماه سال جاری، 
صالحی امیری اعلام کرد که عملکرد دولت چهاردهم در میراث 
فرهنگی با چالش همراه بوده »و یک روز بدون بحران نبوده‌ایم.« 
این اعتراف شــاید نشــان از واقعیت دارد، اما به تنهایی کافی 
نیست. آیا آنچه در کاشان و باغ فین سپرده شده، فقط بحران 
است که همیشه وجود دارد؟ آیا نباید اتفاقی بیفتد که بحران‌ها 
دفع شوند نه اینکه دائمی شــوند؟ باغ فین زمانی که در فضای 
طبیعی باز بود، بخشی از چشم‌انداز کوه، باغ و آسمان بود. اکنون 
در حصاری سیمانی از ساختمان‌های بلند و بی‌ضابطه گرفتار 
است. اطراف باغ، مجتمع‌های مسکونی و تجاری مدام در حال 
رشدند، بی‌آنکه ضوابط حریم رعایت شود. این ساخت‌وسازها نه 
تنها چشم‌انداز باغ را می‌شکنند، بلکه آرامش معنوی و بصری آن 
را نیز مختل می‌کنند. شهر به باغ نزدیک شده و باغ را محاصره 
کرده است. شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات بدون هماهنگی 
با میراث، گاه مسیر لوله‌ها و کابل‌ها را از زیر بناها می‌برند و به 

بخش‌های تاریخی آسیب می‌زنند. 
باغ فین باید در محیطی امن و فاقد آلودگی شهری برقرار بماند 
اما حالا باغ در میان هیاهوی شهر پیر شده است.  باغ فین چند 
صد درخت سرو دارد؛ اما چنین نیست که همه آنها سالم باشند. 
تعداد قابل‌توجهی از آنها در معرض خشکیدگی‌اند. این باغ با دبی 
آبی که روزی در جوی‌هایش جاری بود، حالا در برخی از مسیرها 
خشک است و دیگر صدای آب شنیده نمی‌شود. میراثی جهانی، 
محصور در ســکوت اداری، منفعل مقابل وعده‌های رسانه‌ای 
وزارتخانه و معلق میان استان، شهرداری و نهادهای مختلف. آیا 
روزی خواهد رسید که باغ فین را هم نتوان دید، جز در کتاب‌ها 
و پوسترها؟ اما من هنوز امیدوارم. امیدوارم مدیرانی پیدا شوند 
که نه برای محتوای رسانه‌ای، بلکه برای عمل اصیل کار کنند. 
کسانی که نه وعده روزنامه‌ای بدهند و صبح فردا فراموش کنند، 
بلکه هر بامداد با سوال »برای میراث چه کرده‌ام؟« به محل کار 
خویش روند. اگر وزارت میراث فرهنگی نمی‌خواهد قصه‌ای از 
میراث‌کشی بنویسد، دست‌کم باید بپذیرد که زمانِ رسانه‌گرایی 
بی‌نتیجه گذشته است. باغ فین نیازمند اقدامات نمایشی نیست، 
منتظر احیای عمل و تخصص است. امید که این گزارش نه پایان 

داستان، بلکه نقطه آغاز تحول باشد.

  یادداشت

اصالت فین در خطر نابودی
باغ فین کاشان با بحران آب، مرمت‌های نادرست و وعده‌های بی‌سرانجام در آستانه فرسودگی کامل قرار دارد
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 دشــواری‌های 
نفس‌کشیدن در سیستان

پدر    رضایت  داد
بهزیستی شکایت کرد

دختر 15 ساله پس از فرار از خانه مورد 
سوءاستفاده گروهی قرار گرفت

خشکسالی، قطع حق آبه هامون و وزش بادهای ۱۲۰ روزه 
سیستان و بلوچستان را به کانون توفان‌های گردوغبار و 

بحران زیست‌محیطی بدل کرده است

جراحـی  پول   ملی
 بررسی ابعاد سیاسی، روانی و اقتصادی طرح حذف 

چهار صفر از پول ملی ایران

 مجلس، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد 
تا از سال ۱۴۰۶ اجرای رسمی آن آغاز شود
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   گزارش

کسب‌وکارهای آنلاین در ایران در ســال‌های اخیر با رشد چشمگیر 
مواجه شده‌اند. رشدی که فروش محصولات را دگرگون کرده و صنعت 
تبلیغات را نیز متحول ساخته است. بلاگرها و اینفلوئنسرها به بازیگران 
اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شــده‌اند. گردش مالی این حوزه نیز به 
مرزهای تازه‌ای رسیده است. اما مسئله اینجاست که به‌خاطر پول هر 
صفحه‌ای را تبلیغ می‌کنند و از همین مسیر کسب‌وکارهای قلابی نیز 
وارد چرخه فروش آنلاین شده‌اند و بسیاری را فریب داده‌اند. هرچند این 
مسئله تا حدودی تحت‌تأثیر اقدامات پلیس فتا کنترل شده اما همچنان 

قربانی می‌گیرد.
 در حال حاضر تحول در سبک زندگی، گسترش اینترنت و تغییر رفتار 
مصرف‌کنندگان، بستری فراهم کرده تا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات 
دیجیتال و تبلیغات مجازی به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران بدل 
شوند. بلاگرها نیز بانفوذ بالا در شبکه‌های اجتماعی به ابزارهای قدرتمند 

بازاریابی تبدیل شده‌اند. 
ابزارهایــی که برندها را معرفــی می‌کنند و رفتار خرید را نیز شــکل 
می‌دهند. اما این رشد سریع دقیقاً چه ابعادی دارد؟ و چه چالش‌هایی در 

مسیر آن قرار گرفته است؟

  گردش مالی سالانه کسب‌وکارهای آنلاین در ایران
 برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی سالانه کسب‌وکارهای آنلاین در 
ایران از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بیش از ۸۷۰۰ 
کسب‌وکار اینترنتی فعال در کشور ثبت شده‌اند که در حوزه‌هایی چون 
فروش کالا، خدمات آموزشی، حمل‌ونقل، گردشگری و سلامت فعالیت 
می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، دیوار، فیلیمو و تریبون 
ســهم قابل‌توجهی از این بازار را در اختیار دارند و نقش پیشران‌های 
اقتصاد دیجیتال را ایفا می‌کنند. اما در کنار اینها شرکت‌های کوچک و 

فروش خانگی و صفحات جعلی نیز فعالیت دارند.
  در کنار رشــد فروش، تبلیغات دیجیتال نیز به یکی از پرشتاب‌ترین 
حوزه‌های اقتصادی تبدیل شــده اســت. طبق گزارش‌های تحلیلی، 
هزینه تبلیغات دیجیتال در ایران ســالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این بودجه صرف همکاری با 
بلاگرها، اینفلوئنسرها، تولیدکنندگان محتوا و کمپین‌های شبکه‌های 

اجتماعی و رسانه‌های رسمی می‌شود. 
حوزه‌های پرطرفدار شامل مد و زیبایی، سبک زندگی، غذا، آموزش 
و سفر هستند که بیشترین تعامل را با بلاگرها دارند. ترندهای جدید 
نیز شامل تبلیغات ویدئویی، شخصی‌سازی محتوا و بازاریابی مبتنی 
بر داده هستند که نرخ تبدیل را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. 
درواقع توسعه شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و شبکه ایکس 
و... منجر شده که ویدئو جایگزین تبلیغات متنی شود. این همان اتفاقی 
است که بلاگرها به دنبال آن بودند و حالا کسب‌وکار آنها را رونق داده 
است. هرچند هیچ تعریفی برای اخلاق حرفه‌ای در این حوزه وجود 
ندارد و هر محصولی را برای هر صفحه‌ای تبلیغ می‌کنند که گاهی به 

افراد یا جامعه آسیب وارد می‌کنند.

 چرا توسعه اقتصاد دیجیتال بلاگر محور شده؟
 اما مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران بی‌چالش نیست. نبود زیرساخت 
پایدار اینترنــت، محدودیت‌های پرداخت بین‌المللــی و ضعف قوانین 
حمایتی از جمله موانع جدی توسعه کســب‌وکارهای جدی‌اند. افزایش 
هزینه تبلیغات رسانه‌های رسمی، رقابت شــدید و تغییر الگوریتم‌های 
پلتفرم‌ها نیز فشار مضاعفی بر کســب‌وکارهای کوچک وارد کرده و آنها 
را به سمت بلاگرها سوق داده اســت. در مقابل، نفوذ روزافزون اینترنت، 
رشــد دولت الکترونیک و گرایش کاربران به خریــد آنلاین فرصت‌های 
بزرگی برای توسعه فروش آنلاین فراهم کرده‌اند.  اقتصاد دیجیتال ایران 
اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده که هم ظرفیت جهش دارد و هم خطر 
فرسایش. برای حفظ رشــد و افزایش بهره‌وری، نیاز به سیاست‌گذاری 
هوشــمند، آموزش تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ و حمایت از 
زیرساخت‌های فنی احساس می‌شود. بلاگرها اکنون بازیگران اقتصادی‌اند 
که می‌توانند مسیر برندها و رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهند. اما اگر 
قرار باشد توسعه در این بخش داده شود حتماً باید چارچوب‌هایی نیز وجود 
داشته باشد. امروز برخی سازمان‌های دولتی یا حتی شرکت‌های بزرگ به 
سمت تبلیغات از طریق توییت افراد خاص روی آورده‌اند که به‌نوعی مشابه 

تبلیغات بلاگری است و می‌تواند جامعه را با چالش مواجه کند.

   افزایش کلاهبرداری‌های دیجیتال
 در امتداد رشد خیره‌کننده اقتصاد دیجیتال ایران، جامعه نیز با سرعتی 
بی‌سابقه به ســمت خریدهای آنلاین حرکت کرده است. از کالاهای 
مصرفی روزمره گرفته تا خدمات تخصصی، کاربران ایرانی حالا ترجیح 
می‌دهند با چند کلیک، نیازهای خود را از طریق پلتفرم‌های اینترنتی 
تأمین کننــد. این تغییر رفتار، نه‌تنها نشــان‌دهنده بلــوغ دیجیتال 
مصرف‌کنندگان اســت، بلکه بازتابی از تحول زیرســاختی در سبک 
زندگی شهری و حتی روستایی کشور محسوب می‌شود.  اما در دل این 
تحول، چالشی نگران‌کننده درحال‌رشد است. افزایش کلاهبرداری‌های 
دیجیتال در حوزه خرید آنلاین. برخلاف تصور عمومی، این تهدید صرفاً 
به صفحات فروش جعلی یا فروشــگاه‌های نامعتبر محدود نمی‌شود. 
بلکه شکل‌های پیچیده‌تری از فریب در حال ظهورند؛ از عرضه کالاهای 
درجه‌دو به‌جای نسخه‌های اصلی گرفته تا ارسال لینک‌های فیشینگ در 
پوشش تخفیف‌های ویژه یا پیشنهادهای محدود.  در بسیاری از موارد، 
کاربران با اعتماد به‌ظاهر حرفه‌ای صفحات فروش یا تبلیغات بلاگری، 
اقدام به خرید می‌کنند، اما آنچه دریافت می‌شود نه کالای وعده‌داده‌شده 
و نه حتی قابل‌استفاده است. برخی فروشندگان سودجو، با استفاده از 
برندهای معتبر، محصولاتی بی‌کیفیت یا تقلبی را با قیمت‌های بالا عرضه 
می‌کنند. این نوع کلاهبرداری، به‌ویژه در حوزه لوازم آرایشی، پوشاک، 
لوازم الکترونیکی و مکمل‌های غذایی شیوع بیشتری دارد. لینک‌های 
فیشــینگ که در قالب پیام‌های تبلیغاتی یا صفحات پرداخت جعلی 
منتشر می‌شوند، تهدیدی جدی برای امنیت مالی کاربران هستند. این 
لینک‌ها با طراحی مشابه درگاه‌های بانکی رسمی، اطلاعات کارت‌بانکی 
کاربران را سرقت کرده و زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های بزرگ‌تر می‌شوند. 
در برخی موارد، حتــی بلاگرهای کم‌تجربه یا فاقــد اعتبار حرفه‌ای، 
ناخواسته به ابزار تبلیغ این صفحات تبدیل می‌شوند و مخاطبان خود را 

در معرض خطر قرار می‌دهند.

هفت‌صبح از نمای دیگر گردش مالی  سالانه کسب‌وکارهای آنلاین در ایران را بررسی کرد

لینک‌های فریب
گردش مالی سالانه کسب‌وکارهای آنلاین ایران از صد هزار میلیارد تومان عبور کرده است

 کشمکش بزرگ دولت، مجلس و شهرداری 
بر سر فرماندهی تاکسی‌های آنلاین

نامه جدید دولت، تعادل شش‌ساله میان اتحادیه و 
شهرداری‌ها را بر هم زده و صنعت تاکسی‌های اینترنتی را 

دوباره وارد بحران مجوزدهی کرده است

جنــگ مجوزها

 لباس هایی  از  جنس فرهنگ
صفحه  4

این روزها سرنوشت یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال ایران، صنعتی چند هزار میلیارد تومانی 
که با پلتفرم‌هایش )از اسنپ و تپسی تا ماکسیم( زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر کشور جابه‌جا می‌کند، در 
پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک پایتخت در حال رقم خوردن است. کلاف سردرگم مجوزدهی و نظارت بر تاکسی‌های 
اینترنتی که گویی پس از مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت به نفع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به آرامش نسبی 
رسیده بود، حالا با نامه‌ای جنجالی دوباره سر باز کرده و تهدیدی جدی برای عقب‌گرد در سیاست‌گذاری‌های 

کلان حوزه فناوری به شمار می‌رود.

 درباره لباس محلی گیلان که بازتابی از فرهنگ، رنگ، طبیعت 
و هویت زنان و مردان شمال است

 کـالای  پرریـسک سال

 رشد هیجانی خرید طلای آب‌شده در ایران؛ بازاری جذاب و پرریسک که 
با نبود نظارت و تقلب در عیار، سرمایه مردم را تهدید می‌کند

صفحه  2

قاب‌ها 
سخن می‌گویند

 گفت‌وگو با محمود کلاری، شاعر دوربین 
درباره فیلم تازه‌اش »آدم‌فروش«

صفحه  5

 پیام اصلی فیلم، هشداری درباره تأثیرات 
ویرانگر اشتباهات کوچک بر زندگی 

کودکان و اهمیت مراقبت از نسل آینده است

 زاد روز    نقاش  لحظه‌ها ‌
روزی که کلمه‌ رنگ می‌گیرد: 
به میزبانی سهراب

 مونا موسوی  
             هفت صبح

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح
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  این‌جا ببینید

  آزاد کلهر 
             هفت صبح

رشد هیجانی خرید طلای آب‌شده در ایران
 بازاری جذاب و  پرریسک که با نبود نظارت و تقلب در عیار، سرمایه مردم را تهدید می‌کند

گروه اقتصادی    نان، این عنصر بنیادین ســفره 
ایرانی، حالا دیگر صرفاً یک کالای معمولی غذایی 
نیست و  به کالایی پرحاشــیه بدل شده است. در 

روزگاری نه‌چندان دور، نان بربری ساده با قیمتی مصوب و قابل‌دســترس در اختیار همه اقشار جامعه قرار 
می‌گرفت. اما امروز، در سایه بی‌نظمی‌های صنفی و ضعف نظارت، همین نان ساده گاه تا سه برابر قیمت رسمی 
فروخته می‌شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی نانوایی‌ها، بربری ساده را به جای هفت هزار 
تومان، با قیمت‌هایی تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ آن هم صرفاً به‌خاطر چند دانه کنجد یا تغییر جزئی در 

شکل پخت.

این روند به قیمت نان محدود نمی‌شود. فروش اقلام 
جانبی مانند کیسه پلاســتیکی نیز به بستری برای 
سودجویی تبدیل شده است. دریافت بیش از دو هزار 
تومان برای یک پلاستیک معمولی، به یکی از مصادیق 
رایج تخلف بدل شده اســت اقدامی که اصول صنفی 
قدیمی نانوایان را زیر پا می‌گذارد و نشان‌دهنده خلأ 

جدی در معیشت است.
افزایش قیمت نان خارج از چارچوب مصوب، دلایل 
متعددی دارد؛ نبود نظارت مســتمر بــر واحدهای 
صنفی، ضعف اطلاع‌رســانی درباره نرخ‌های رسمی 
و رقابت در ظاهر محصــول به‌جای کیفیت واقعی، از 
جمله عواملی هستند که زمینه‌ســاز این بی‌نظمی 
شده‌اند. برخی نانوایان، حتی با دریافت آرد یارانه‌ای، 
افزایش هزینه‌های جانبی مانند انرژی و دستمزد را 
بهانه‌ای برای گران‌فروشی قرار داده‌اند. در این میان، 
افزودن کنجد یا سبزیجات به نان، به ابزاری برای توجیه 

قیمت‌های غیرمنطقی تبدیل شده است.
پیامدهــای ایــن وضعیت، فراتــر از اقتصــاد خرد 
خانوارهاست. افزایش بی‌ضابطه قیمت نان در شرایط 
تورمی، فشــار معیشــتی مضاعفی بر طبقات پایین 
جامعه وارد می‌کند. نــان، به‌عنوان قوت غالب، نقش 
حیاتی در تغذیه روزانه دارد و گران شدن آن مستقیماً 
بر سفره مردم اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، بی‌توجهی 
به نرخ‌های مصوب و عدم برخورد با تخلفات، اعتماد 
عمومی به نظــام قیمت‌گذاری را تضعیــف کرده و 
زمینه‌ســاز نارضایتی اجتماعی و شکاف‌های تازه در 
جامعه شده است. برای بازگرداندن نظم به بازار نان، 
مجموعه‌ای از اقدامات فــوری و میان‌مدت ضروری 
اســت. افزایش نظارت میدانی، برخورد با واحدهای 
متخلف، نصب نرخ‌نامه‌های رسمی و اعمال جریمه‌های 
مؤثر باید در دســتور کار قرار گیــرد. همچنین، اگر 
افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد واقعی هزینه‌های تولید 
است، باید با مستندات روشــن و در قالب اصلاح نرخ 
مصوب اعلام شــود. فروش اقلام جانبی مانند کیسه 
پلاستیکی نیز باید با قیمت مشخص و اطلاع‌رسانی 

شفاف انجام شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد.
به طور قطــع ارتقای اخلاق حرفــه‌ای در نانوایی‌ها، 
به‌ویژه درباره مســئولیت اجتماعی آنــان در تأمین 
امنیت غذایی، می‌تواند در بلندمدت مؤثر باشد. نان 
نباید به کالایی لوکس تبدیل شود. حفظ دسترسی 
عادلانه به این محصول اساســی، ضرورتی اجتماعی 
است و بی‌توجهی به آن، سفره دهک های پایین مردم 

را تهدید می‌کند.

 واکنش به شکایت مردم از نانوایان
روند بی‌ضابطگی در بازار نان، پرسشــی اساســی 
در میان شهروندان شــکل گرفته اســت. چرا با 
وجود شــکایت‌های مکرر، هیچ برخورد مؤثری با 
نانوایی‌های متخلف صــورت نمی‌گیرد؟ آیا دولت 
در قبال گران‌فروشی نان ســکوت کرده است؟ و 
اگر چنین است، آیا این سکوت ناشی از ملاحظات 

تورمی در سایر کالاهاست؟
واقعیت این اســت که نان، برخلاف بسیاری از اقلام 
مصرفی، هم کالای اساسی اســت و هم نماد عدالت 
توزیعی. اما در شرایطی که تورم در بازارهای دیگر از 
گوشت و لبنیات گرفته تا اجاره مسکن و پوشاک به 
مرزهای بحرانی رســیده، به نظر می‌رسد نهادهای 
نظارتی ترجیح داده‌اند از برخــورد با تخلفات نانواها 
چشم‌پوشی کنند تا از بروز تنش‌های صنفی جلوگیری 
شود. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از 
فشار بر دولت بکاهد، اما در بلندمدت تبعات سنگینی 
برای اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی خواهد داشت.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که دولت در مواجهه با 
تورم گسترده، ناچار به اولویت‌بندی در نظارت شده و 
نظارت بر نان را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، 
نانوایی‌ها با استناد به افزایش قیمت آرد آزاد، هزینه‌های 
حمل‌ونقل، دستمزد کارگر و ســایر عوامل، اقدام به 
تعیین قیمت‌های دلخواه می‌کنند و چون برخوردی 
صورت نمی‌گیرد، این رفتار به یک عرف جدید تبدیل 

شده است.
شکایت‌های مردمی نیز اغلب در پیچ‌وخم‌های اداری 
گم می‌شوند. سامانه‌های ثبت شــکایت یا پاسخگو 
نیستند یا با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند. در مواردی، 
حتی پس از ثبت شکایت، هیچ بازخوردی به شاکی 
داده نمی‌شود و نانوایی متخلف بدون هیچ تغییری به 
فعالیت خود ادامه می‌دهد. این چرخه بی‌پاسخ، نه‌تنها 
موجب سرخوردگی مردم شده، بلکه به گسترش حس 

بی‌عدالتی دامن زده است.
بنابراین ســکوت در برابر گران‌فروشــی نان، به نظر 
یک انتخاب سیاســی اســت که به‌جای حمایت از 
مصرف‌کننده، به حفظ آرامش صنفی و کنترل ظاهری 

تورم تکیه دارد. 
بازگرداندن اعتماد، نیازمند شــفافیت، پاسخ‌گویی 
و اراده‌ای جدی برای اصلاح اســت. نان نباید قربانی 
مصلحت‌سنجی‌های تورمی شــود. این کالای ساده، 
سنگ‌بنای عدالت غذایی اســت و بی‌توجهی به آن، 

بی‌توجهی به کرامت زندگی روزمره مردم است.

این روزها سرنوشت یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد 
دیجیتال ایران، صنعتی چند هزار میلیارد تومانی که 
با پلتفرم‌هایش )از اسنپ و تپسی تا ماکسیم( زندگی 
میلیون‌ها نفر را در سراســر کشور جابه‌جا می‌کند، در 
پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک پایتخت در حال رقم خوردن 
است. کلاف سردرگم مجوزدهی و نظارت بر تاکسی‌های 
اینترنتی که گویی پس از مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت به 
نفع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به آرامش نسبی 
رسیده بود، حالا با نامه‌ای جنجالی دوباره سر باز کرده و 
تهدیدی جدی برای عقب‌گرد در سیاست‌گذاری‌های 

کلان حوزه فناوری به شمار می‌رود.
بهانه این دور از هیاهو، نامه‌ای است که به تازگی در این 
مورد به امضای محمدرضا عارف معاون رئیس‌جمهور 
رسیده. بر‌اساس این نامه، هیئت وزیران در جلسه ۲۳ 
شهریور ۱۴۰۴ مصوب کرده است که »اعمال وظایف 
حاکمیتی، مدیریتــی و نظارتی بــر حمل‌ونقل بار و 
مسافر و زیرساخت‌های مرتبط در محدوده شهرها و 
حریم آن برعهده وزارت کشور )سازمان شهرداری‌ها 
و دهیاری‌های کشور(« و »در محدوده خارج از شهرها 
برعهده وزارت راه و شهرسازی )ســازمان راهداری و 
حمل‌ونقل جاده‌ای(« باشد. اگرچه در ظاهر، این نامه بر 
تقویت نظارت وزارت کشور بر سامانه‌های حمل‌ونقل 
هوشمند تأکید دارد، اما جبهه مقابل، از آن بیم دارد که 
این تأکید، در عمل چراغ سبز به بازگشت »امضاهای 
طلایی« باشد و صدور مجوز این کسب‌وکارها را مجدداً 

به دست نهادهای سنتی و بعضاً »ذی‌نفع« بسپارد.

   جدال شش‌ساله؛ از اتحادیه تا بهارستان
از همان روزهای نخست پیدایش تاکسی‌های اینترنتی، 
شهرداری‌ها خود را در تقابل با این پلتفرم‌های نوظهور 
دیده و اصرار به در دســت گرفتن اختیار مجوزدهی 
داشتند. برخی شــهرداری ها نیز تجارب ناموفقی در 
رقابت با این کســب و کارهای نوظهور داشــتند که 
بزرگترین نمونه آن، تاسیس کارپینو توسط شهرداری 
تهران بود.  این کشمکش‌ها سرانجام در سال ۱۳۹۸ 

با تصویب »آیین‌نامه«ای در هیئت دولت پایان یافت. 
صدور پروانه کســب برای پلتفرم‌هــای حمل‌ونقل 
هوشمند به عهده اتحادیه کشــوری کسب‌وکارهای 
مجازی ســپرده شــد و وظیفه نظارت بــا همکاری 
شهرداری‌ها، بر عهده وزارت کشــور قرار گرفت. این 
تقسیم وظایف، بهترین راهکار برای تضمین رقابت و 

تسهیل فضای کسب‌وکار بود.
اما آرامش این مصوبه دیری نپایید. در سال‌های اخیر، 
مجلس شورای اسلامی با طرح »ساماندهی خدمات 
حمل‌ونقل هوشمند«، کوشــید تا این توازن را بر هم 
زده و با افزودن بندی به لایحه اصلاح قانون توســعه 
حمل‌ونقل عمومی، صدور مجوز و نظــارت کامل بر 
تاکســی‌های اینترنتی را به طور یکجا به شهرداری‌ها 
واگذار کند. این اقدام با اعتراض شدید فعالان این حوزه 
روبه‌رو شد که آن را بازگشت به »امضاهای طلایی« و 

»موازی‌کاری« می‌دانستند.
در این فضای پرچالش بود که ابلاغیه کابینه به امضای 
عارف، تحت عنوان واگذاری »اعمال وظایف حاکمیتی، 
مدیریتی و نظارتی« بر حمل‌ونقل هوشمند شهری به 
وزارت کشور/شهرداری‌ها، منتشر شد. اگرچه برخی 
رسانه‌ها آن را به معنای »واگذاری صدور مجوز« تعبیر 
کردند، اما واقعیت امر این اســت که دولت بر اساس 
موضع وزرای کلیدی )از جمله وزیر ارتباطات، اقتصاد و 
معاونت علمی( صراحتاً با تغییر نهاد صادرکننده مجوز 
مخالف است. به نظر می‌رسد هدف اصلی نامه عارف، 
تقویت نظارت وزارت کشور بر اساس مصوبه قبلی بود 
تا در برابر طرح مجلس که صدور مجوز را به طور کامل 

به شهرداری‌ها واگذار می‌کرد، مقاومت نشان دهد.

   روایــت رئیس اتحادیه کســب و کارهای 
مجازی: دولت با تغییر مجوزدهی مخالف است

برای پیگیری دقیق‌تر موضع رسمی کسب‌وکارهای 
مجازی، با رضا الفت‌نســب، رئیس اتحادیه کشوری 
کسب‌وکارهای مجازی، گفت‌وگوی اختصاصی انجام 
دادیم. الفت‌نسب در این گفت‌وگو با صراحت، خط قرمز 
اتحادیه و دولت را میان نظارت و مجوز تفکیک می‌کند: 
» دولت موافق روش قبلی هست. یعنی مجوز را اتحادیه 
کسب‌وکارهای مجازی بدهد و نظارت را تقویت کنند. 

ما هم استقبال می‌کنیم از اینکه نظارت تقویت بشود 
و آقای عارف هم تقریباً به این موضوع اشاره کرده‌اند. 
وگرنه دولت موافق این است که مجوزها توسط اتحادیه 
صادر شود.« الفت‌نسب در ادامه تأکید کرد که دولت 
)بر اساس صحبت‌های دکتر افشین معاون علمی( با 
شکلی از لایحه مجلس که مرجعیت صدور مجوز را به 
وزارت کشــور منتقل می‌کند، مخالف بوده است. وی 
ابراز امیدواری کرد که »احتمالش هســت که لایحه 
برگردد« و امیدوارم نماینــدگان مجلس »توجه‌های 

لازم را داشته باشند«.

    شــهرزاد، تضارب منافع و نقض »جهش 
تولید«

بخش جدی و حیاتی دیگری از این مناقشه، به فعالیت 
خود شــهرداری تهران در بازار تاکسی‌های اینترنتی 
بازمی‌گردد. شــهرداری تهران چندی اســت پلتفرم 
»شهرزاد را راه‌اندازی کرده و این اقدام، آتش اختلافات 
را شعله‌ورتر کرده است. منتقدان معتقدند نهادی که 
خود ناظر و مدعی تنظیم‌گری بازار اســت، با ورود به 
بازار به عنوان »بازیگر«، دچار تضارب منافع شــده و 
قواعد رقابت را بر هم می‌زند. الفت‌نسب در این خصوص 
به‌صراحت از وجــود تضارب منافع ســخن می‌گوید 
و فعالیت »شــهرزاد« را از دو منظر قانونی زیر سؤال 
می‌برد. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، معتقد 
اســت این پلتفرم از دو جهت قانونی در بازار جایگاه 

مناسبی ندارد:

نقض قانون جهش تولید دانش‌بنیان. او به ماده  10 این قانون استناد می‌کند که بر اساس آن، 1
»اگر محصول نوآورانه‌ای را یک شرکت بخش خصوصی 
به بازار عرضه کرده باشد، هیچ نهاد عمومی یا دولتی 
نمی‌تواند محصول مشــابه آن را بیــاورد.« به گفته 
الفت‌نسب، شــورای رقابت مرجع رســیدگی به این 
اعتراض است و باید به این موضوع ورود کند. این اقدام 
شــهرداری تهران، همچنین خلاف اصــول و قواعد 
سیاســت‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی 
اســت که تصدی گری دولتــی، اعطــای امتیازات 

تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت را ممنوع می‌داند.

عدم دریافت مجوز قانونی. الفت‌نسب تأکید 
می‌کند که پلتفرم »شــهرزاد« حتی اگر نهاد 2

خصوصی هم باشــد، باز هم ملزم به دریافت مجوز از 
مرجع قانونی خود اســت: »حتی اگر شهرزاد را بخش 
خصوصی هم بدانیــم باید بیاید از اتحادیه کســب و 
کارهای مجازی مجوز بگیرد. بر اساس آیین‌نامه‌ای که 
سال ۹۸ مورد تصویب قرار گرفته است... ولی این کار را 
هم انجام نداده اســت.« این نگرانی‌ها در حالی مطرح 
می‌شود که پیش از این نیز شــهرداری تهران در سال 
۱۳۹۵ با پلتفرم »کارپینو« تجربه شکست در رقابت با 
بخش خصوصی را داشته اســت؛ تجربه‌ای که پس از 
چهار ســال به پایان رســید و حالا بیم آن می‌رود که 
شهرزاد نیز به فهرست پرشمار پروژه‌های نوآورانه اما 
بی‌ســرانجام نهادهای عمومی بپیوندد و تنها سرمایه 

شهروندان را هدر دهد.

   سرنوشت در دست پارلمان و شورای رقابت
در حال حاضر، سرنوشــت نهایی این صنعت حیاتی 
در یک بــرزخ قانون‌گذاری قــرار دارد. فعالان بخش 
خصوصی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تکیه بر 
تجربه شش‌ســاله موفق و موضع دولت مبنی بر حفظ 
مرجعیت اتحادیه، در برابر طرح مجلس که صدور مجوز 
را به شهرداری‌ها واگذار می‌کند، مقاومت می‌کنند. این 
اختلاف‌نظر، نه یک مجادله صنفی، که یک دوگانگی 
عمیق در سیاست‌گذاری کلان کشــور است. آیا قرار 
است مسیر تســهیل کســب‌وکار، رقابت و دوری از 
بروکراسی‌های سنتی ادامه یابد، یا در سایه ابهام‌زدایی 
از یک نامه و فشــار یک طرح قانونی، به دوران تاریک 
»امضاهای طلایــی«، موازی‌کاری‌ها و تضارب منافع 
بازگردیم؟ پاسخ این پرســش، امروز بیش از هر زمان 
دیگری در دستان نمایندگان مجلس و قضاوتی است 
که شــورای رقابت باید درباره فعالیت‌های سامانه‌ای 
مانند »شهرزاد« از حیث نقض قوانین رقابت و جهش 
تولید دانش‌بنیان صادر کنــد. هر تصمیمی، می‌تواند 
آینده ده‌ها هزار شغل و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری 

را تحت تأثیر قرار دهد.

در ســال‌های اخیر، طلای آب‌شــده بــه یکی از 
گزینه‌های پرطرفدار سرمایه‌گذاری در بازار طلای 
ایران تبدیل شــده اســت. محصولی که تجارت 
آن تا چند ســال پیش صرفا بین صنف طلا و جواهر صــورت می‌گرفت، حالا از 

گاوصندوق‌های خانگی سر برآورده است. 

کاهش ارزش ریال، نوسانات شدید قیمت طلا و تمایل عمومی به حفظ قدرت 
خرید، موجب شده تا بسیاری از شــهروندان به‌جای خرید سکه یا مصنوعات 
طلا، به سمت طلای آب‌شــده گرایش پیدا کنند. این نوع طلا که فاقد اجرت 
ساخت و با کارمزد پایین معامله می‌شود، در نگاه نخست جذابیت بالایی برای 
سرمایه‌گذاران دارد. اما در پشت این جذابیت، مخاطرات فنی و حقوقی جدی 
پنهان است که هم برخی شهروندان و هم صنف طلا را نیز با چالش‌های تازه‌ای 
مواجه کرده است. اما داستان طلای آب‌شده از کجا شروع شد؟ در دو سال اخیر، 
بازار طلا در ایران با جهشی بی‌سابقه در ارزش سرمایه‌گذاری مواجه شده است. 
در ســال ۱۴۰۳، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار 
تومان در ابتدای ســال به میانگین ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در پایان سال 
رسید؛ رشــدی بیش از ۹۵ درصد که طلا را به یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های 
فیزیکی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. این روند صعودی در سال ۱۴۰۴ نیز 
ادامه یافته و قیمت‌ها در نیمه نخست سال از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد و 
حالا به‌محدوده 11 میلیون تومان رسیده ‌است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است 
که در صورت تداوم تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت طلا تا پایان سال ممکن است 
13 یا 14 میلیون تومان را هم تجربه کند. در چنین شرایطی، طلا بار دیگر جایگاه 

خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه در اقتصاد بی‌ثبات ایران تثبیت می‌کند.

    منشأ طلای آب‌شده از کجاست؟
افزایش تقاضا برای خرید طلا، به‌ویژه طلای آب‌شده و شمش، موجب شده تا 
منابع تزریق این فلز گران‌بها به بازار نیز متنوع‌تر شــوند. بخش قابل‌توجهی از 
طلای موجود از مسیر ذوب مصنوعات قدیمی و بازیافت داخلی تأمین می‌شود؛ 
کارگاه‌های طلاسازی و واحدهای تولیدی، مصنوعات دست‌دوم را ذوب کرده 
و به شــکل طلای آب‌شــده وارد چرخه فروش می‌کنند. این روش، به‌ویژه در 
دوره‌هایی که فروش مصنوعات با رکود مواجه است، سهم بالایی در تأمین طلای 
خام دارد. در کنار بازیافت داخلی، واردات رســمی شمش نیز نقش مهمی در 
تغذیه بازار ایفا می‌کند. با وجود محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، 
برخی شرکت‌های دارای مجوز موفق شده‌اند شمش‌های استاندارد را وارد کشور 
کنند. این شمش‌ها عمدتاً برای تولید مصنوعات یا عرضه به واحدهای صنفی 

مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
با این حال، افزایش حجم طلای آب‌شــده در بازار، در کنــار کمبود نظارت بر 
منشأ و عیار آن، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی جدی شده است. در مواردی، طلای 
ذوب‌شده از مصنوعات قدیمی یا واردات غیررسمی، بدون کنترل کیفی وارد 

بازار شده و خریداران را با خطراتی نظیر تقلب در خلوص، عرضه طلای با عیار 
متفاوت از درصد اعلامی و کاهش شدید اعتماد عمومی مواجه کرده است. 

    ماهیت تخصصی طلای آب‌شده و مخاطرات فنی
طلای آب‌شده برخلاف سکه یا مصنوعات طلا، کالایی خام و نیمه‌فرآوری‌شده 
اســت که معمولًا در مراحل ابتدایی تولید یا بازیافت طلا مورد اســتفاده قرار 
می‌گیرد. این محصول به‌طور سنتی میان طلافروشان و سازندگان مصنوعات 
معامله می‌شود و تشخیص عیار، خلوص و اصالت آن نیازمند تجهیزات دقیق 
و دانش فنی بالاســت. ورود افراد غیرمتخصص به این بازار، به‌ویژه در شرایط 
هیجانی، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شــده که در برخی موارد به زیان‌های مالی 

قابل‌توجه منجر شده است.
یکــی از مهم‌تریــن چالش‌ها در خریــد طلای آب‌شــده، تقلــب در عیار و 
ناخالصی‌های پنهان است. با افزایش تقاضا، برخی فروشندگان سودجو اقدام 
به عرضه طلای آب‌شده با عیار پایین‌تر از استاندارد یا حتی محصولات جعلی 
کرده‌اند. از آنجا که تشخیص این موارد برای خریداران عادی بسیار دشوار است، 
بســیاری از افراد پس از خرید، در زمان فروش با اختلاف عیار یا عدم پذیرش 

کالا مواجه شده‌اند. 

    نقدشوندگی پایین و محدودیت‌های معاملاتی
برخلاف سکه طلا که عمدتا توسط بانک مرکزی ضرب شده و در سراسر کشور 
قابل معامله اســت، طلای آب‌شده فاقد اســتانداردهای رسمی و شناسه‌های 
قابل ردیابی است. همین ویژگی باعث شده تا نقدشوندگی آن محدود باشد و 
خریداران برای فروش، ناچار باشند به همان واحد صنفی اولیه مراجعه کنند. 
در مواردی که فروشنده اولیه در دسترس نباشد یا اعتبار کافی نداشته باشد، 

خریدار با مشکل جدی در تبدیل دارایی خود به پول نقد روبه‌رو می‌شود.
این محدودیت‌ها در کنار نبود فاکتور رسمی، فقدان اطلاعات دقیق محصول و 
نبود ضمانت‌های حقوقی، باعث شده تا طلای آب‌شده به‌رغم جذابیت اولیه، در 

عمل به کالایی پرریسک برای سرمایه‌گذاران عادی تبدیل شود.

جَنگ 
مجوزها

کشمکش بزرگ دولت، مجلس و شهرداری
 بر سر فرماندهی تاکسی‌های آنلاین

نامه جدید دولت، تعادل شش‌ساله میان اتحادیه و 
شهرداری‌ها را بر هم زده و صنعت تاکسی‌های اینترنتی را 

دوباره وارد بحران مجوزدهی کرده است

گران‌فروشی نان در سایه ضعف نظارت
 شکاف عدالت غذایی و فشار معیشتی مردم را تشدید کرده است

کنجد پول‌ساز

واکنش‌ها به ابلاغیه عارف
آذری‌جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات در کانال تلگرامش:
»خدایی خیلی باحالین، خیلی!«
 کنایه‌ای تند به تصمیم دولت برای سپردن مجوز تاکسی‌های 
اینترنتی به وزارت کشور و راه.
 حسام‌الدین آشنا، مشاور پیشین رئیس‌جمهور در شبکه ایکس:
»با همان استدلالی که صداوسیما بر سکوهای نمایش درخواستی 
نظارت استصوابی می‌کند، شهرداری هم بر سکوهای خودروهای 
درخواستی نظارت می‌کند. 
تعارض منافع در هر دو مورد آشکار است،
 اما مشکل اصلی، فقدان نهاد تنظیم‌گر
 مستقل است.«

  مهدی خاکی فیروز  
             دبیر اقتصادی
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

دیروز یکشــنبه نمایندگان مجلس شــورای اسلامی با بررسی 
و رفع ایرادات شــورای نگهبان، طرح حــذف چهار صفر از پول 
ملی ایران را تصویب کردند؛ طرحی که بیش از یک دهه اســت 
در فضای کارشناسی و تصمیم‌ســازی کشور محل بحث بوده و 
اکنون به مرحله اجرا نزدیک شده است. گفته می‌شود که بانک 
مرکزی برای اجرای این طرح دوره‌ای پنج‌ســاله در نظر گرفته 
است. به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۶ مرحله نخست استفاده از پول 
جدید آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۰۹، ریال به‌طور کامل از چرخه 

مبادلات حذف خواهد شد.
اگرچه در ظاهر ایــن تصمیم، اقدامی در راســتای تســهیل 
محاسبات مالی و به‌روز کردن نظام پولی کشور به نظر می‌رسد، 
اما پرسش اصلی این است که آیا حذف صفرها می‌تواند معضلات 
ریشه‌ای اقتصاد ایران را حل کند؟ یا آنکه صرفاً تغییری ظاهری 
در چهره پول ملی اســت که بدون اصلاح ساختارهای بنیادی، 

سرنوشتی مشابه طرح‌های مقطعی گذشته خواهد داشت؟

   دلایل رسمی حذف صفرها؛ از تورم انباشته تا هزینه 
چاپ اسکناس

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در 
جلســه علنی دیروز یکشنبه و هنگام بررســی ایرادات شورای 
نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور )مربوط 
به حذف چهار صفر از پول ملی(، توضیح داد که آنچه اکنون در 
صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته، حاصل تلاش سه دولت و 
سه دوره مجلس است. او یادآور شد که این لایحه نخستین‌بار از 
سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت 
۱۳۹۹ به تصویب رســید و ســپس برای اظهارنظر به شورای 

نگهبان ارسال گردید.
قبل‌تر بانک مرکزی ایران در توضیح ضرورت حذف چهار صفر، به 
مجموعه‌ای از مشکلات فنی و اجرایی اشاره کرده است. از جمله 
این موارد می‌توان به تورم انباشته چهار دهه اخیر، کاهش قدرت 
خرید پول ملی، افزایش غیرمنطقی حجم اسکناس در گردش 
و مشکلات محاسباتی و حسابداری ناشی از ارقام بزرگ اشاره 
کرد. به‌ویژه در ســال‌های اخیر، حجم اسکناس‌های درشت 
نظیر ایران‌چک‌ها به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. هزینه 
چاپ، امحا و نگهداری این اســکناس‌ها نه تنها فشــار مالی بر 
بانک مرکزی وارد می‌کند، بلکه امنیت مبــادلات نقدی را نیز 

کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، مردم عملًا از ســال‌ها پیش چهار صفر را از ریال 
حذف کرده‌اند. در معاملات روزمره کمتر کسی مبلغی را با لفظ 
ریال بیان می‌کند. وقتی فروشنده می‌گوید »۵۰ تومان«، منظور 
او در واقع ۵۰۰ هزار ریال اســت. از این منظر، تصمیم دولت و 
مجلس در پی رسمی‌سازی عرفی اجتماعی است که در اقتصاد 

ایران سال‌هاست به‌طور غیررسمی جریان دارد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که هدف این 
طرح، تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد نیســت. کما اینکه میثم 
ظهوریان، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس مرداد ماه امسال 
گفته بود که »حذف صفرها نه موجب کاهش تورم می‌شود و نه 
رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بلکه تنها کارکرد آن، ساده‌تر 
کردن محاسبات و شفاف‌تر شــدن صورت‌های مالی است«. به 
عبارت دیگر، »این سیاست ماهیتی شکلی دارد و بدون اصلاح 

سیاســت‌های مالی، بودجه‌ای و 
بانکی، اثر اقتصادی محسوســی 

نخواهد داشت.«

   روانشناسی پول ملی؛ بازسازی اعتماد یا پنهان‌سازی 
بحران؟

بخش مهمی از انگیزه دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان و 
در کل ســاختار تصمیم‌گیری در ایران برای حذف صفر از پول 
ملی، ناظر به ابعاد روانی و اجتماعی آن اســت. ریال، به عنوان 
واحد پول رسمی ایران، در دهه‌های اخیر شاهد سقوط تاریخی 

ارزش خود بوده و در برابر ارزهــای خارجی به یکی از 
کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان تبدیل شــده 
است که متاسفانه این روند نزولی با سرعت بیش از 
پیش در حال طی شدن است. این وضعیت نه تنها آثار 
اقتصادی، بلکه تأثیراتــی عمیق بر اعتماد عمومی و غرور 

ملی داشته است.
در اقتصاد، پول تنها ابزار مبادله نیســت؛ بلکــه نماد »قدرت و 
ثبات« کشور است. زمانی که مردم هر روز شاهد سقوط ارزش 
پول ملی در برابر دلار یا یورو هســتند، بی‌اعتمادی نســبت به 
سیاست‌گذاران اقتصادی گسترش می‌یابد. از همین رو، حذف 
صفرها بیش از آنکه اصلاح اقتصادی باشد، تلاشی برای بازسازی 
ذهنی و روانی جامعه نســبت به ارزش پول اســت. با این حال، 
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تغییر واحد پولی 
بدون پشتوانه اصلاحات اقتصادی، تنها به »پنهان‌سازی بحران« 
منجر می‌شود. در ترکیه، حذف شش صفر از لیر در دهه ۲۰۰۰ 

میلادی همزمان با سیاست‌های 
انضباط مالی و اصــاح نظام 
بانکی انجام شــد و به تقویت 

اعتماد به لیر جدیــد انجامید. 
در مقابل، در کشــورهایی مانند 

زیمبابوه، که حــذف صفرها بدون 
مشکلات حل نشد کنترل تــورم صورت گرفــت، نه‌تنها 

بلکه چندین بار تکرار این اقدام به بی‌اعتباری کامل پول انجامید.
در ایران نیز اگر سیاســت‌های مالی انبســاطی، کسری بودجه 
مزمن، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز ادامه یابد، حذف 
صفرها نمی‌تواند مانع تورم یا کاهش ارزش پول شود. در واقع، 
این اقدام در صورت عدم ثبات در سایر حوزه‌ها، همچون »جارو 
کردن گرد و خاک زیر فرش« اســت؛ ظاهر را تمیز می‌کند، اما 

مشکل اصلی همچنان پابرجا می‌ماند.

   پول و پاسپورت؛ دو نماد عیار قدرت ملی
در جهان امروز، ارزش پول ملی و اعتبار پاســپورت، دو شاخص 
کلیدی از قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها به شمار می‌روند. 
این دو مؤلفه، نه تنها در مبــادلات بین‌المللی، بلکه در ذهنیت 
جهانی از »جایگاه یک ملت« اثرگذارند. در حال حاضر، هم ریال 
ایرانی و هم پاسپورت ایران در رده‌های پایین جهانی قرار دارند. 
چنین وضعیتی، بیش از آنکه حاصل ضعف فنی نظام پولی باشد، 
نتیجه ترکیب پیچیــده‌ای از تحریم‌ها، بی‌ثباتــی اقتصادی و 

سیاست‌زدگی تصمیمات کلان است.
از همین منظر اســت که حذف صفــر از پول ملــی را باید در 
چارچوبی فراتر از اقتصاد و در بین خطوط سیاست تحلیل کرد. 
این اقدام، به نوعی تلاشی برای بازتعریف نمادهای قدرت ملی 
در شرایط فشار بین‌المللی اســت. هنگامی که ابزارهای سنتی 
اقتدار )مانند قــدرت نظامی یا حضور در بازارهــای جهانی( با 
محدودیت مواجه می‌شوند، بازســازی چهره پول ملی می‌تواند 
در ســطح داخلی نوعی بازآفرینی هویت اقتصادی تلقی شود. 
اما این رویکرد، اگر بدون اصلاحات واقعی در سیاست خارجی، 
افزایش شفافیت مالی، و ارتقای بهره‌وری اقتصادی انجام شود، 
نمی‌تواند پایدار باشد. به بیان دیگر، تا زمانی که پایه‌های تولید 
ملی و تعاملات جهانی اقتصاد ایران تقویت نشود، ریال جدید نیز 
دیر یا زود در معرض همان فرسایش تدریجی قرار خواهد گرفت.

   آینده حذف صفر؛ فرصت اصــاح یا آزمون اعتماد 
عمومی

اکنون که قانون حذف چهار صفر از پول ملی مراحل نهایی خود 
را در مجلس و شورای نگهبان می‌گذراند، پرسش اصلی این است 
که چگونه می‌توان از این اقدام به عنــوان فرصتی برای اصلاح 
عمیق‌تر نظام اقتصادی اســتفاده کرد؟ کارشناســان پیشنهاد 
می‌کنند که این تغییر باید همزمان با بســته‌ای از سیاست‌های 
مکمل اجرا شــود که مشــتمل بر انضباط بودجه‌ای و کنترل 
کسری مزمن دولت، اصلاح نظام بانکی و کاهش خلق نقدینگی 
بی‌ضابطه، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، افزایش شفافیت 

در نظام مالی و مقابله با فساد اقتصادی می‌شود.
اگر این الزامات رعایت شود، حذف صفر می‌تواند گامی در جهت 
نوسازی ساختار پولی و اعتمادسازی اجتماعی باشد. اما اگر صرفاً 
به تغییر ظاهری اسکناس‌ها محدود شــود، احتمالاً مردم آن را 
به چشــم اقدامی تبلیغاتی و غیرواقع‌گرایانه خواهند نگریست. 
تجربه کشورها نشان می‌دهد که پول ملی نه با عدد صفر، بلکه با 
عدد اعتماد زنده است. بازسازی ارزش ریال یا تومان تنها زمانی 
ممکن است که مردم باور کنند سیاست‌گذاران در مسیر ثبات و 
شفافیت گام برمی‌دارند. حذف چهار صفر، شاید نخستین گام در 
اصلاح چهره پول باشد، اما برای بازگرداندن »روح اعتماد« به آن، 
راهی طولانی در پیش است.[ حذف چهار صفر از پول ملی ایران، 
اگرچه تصمیمی مهم و دیرهنگام است، اما در ذات خود اقدامی 
نمادین و شکلی محسوب می‌شود. این طرح می‌تواند بخشی از 
نظم محاسباتی و روانی جامعه را ترمیم کند، اما به تنهایی قادر 
نیست تورم، کاهش ارزش پول و ضعف اعتماد عمومی را برطرف 
سازد. تا زمانی که ریشه‌های ســاختاری تورم، تحریم، فساد و 
ناکارآمدی مدیریتی از میان نرود، صفرهای حذف‌شده به شکلی 
دیگر به اقتصاد بازخواهند گشت. در نهایت، اصلاح واحد پول ملی 
زمانی معنا پیدا می‌کند که »ارزش واقعی« پشت آن، یعنی ثبات 

اقتصادی، اعتبار جهانی و اعتماد مردم نیز احیا شود.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

در نگاهی عمیق، معلمان بیش از انتقال‌دهندگان دانش 
هستند. آنها معماران آینده جوامع‌اند، کسانی که نه‌تنها 
دروس را آموزش می‌دهنــد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، 
مهارت‌های زندگی و اعتماد به‌نفس برای ساختن فردا 
را در دل دانش‌آموزان می‌کارند. از دوران باســتان تا 
عصر دیجیتال، یا به عبارتی از سقراط که پرسش‌گری 
را به بشریت آموخت‌ تا معلمان مدرن که در کلاس‌های 
مجازی، نســل جوان را برای چالش‌های جهانی مانند 
تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی آماده می‌کنند، معلم 
نماد امید و پیشرفت بوده و نقشــی فراتر از دیوارهای 
کلاس درس داشــته اســت. روز جهانی معلم‌ که هر 
ســال در پنجم اکتبر گرامی داشته می‌شود، یادآوری 
این نقش حیاتی است. این روز در سال ۱۹۹۴ توسط 
یونسکو برای گرامیداشــت توصیه‌نامه ۱۹۶۶ درباره 
جایگاه معلمان تأسیس شد، سندی که استانداردهای 
جهانی برای حقوق، آموزش و شرایط کاری معلمان را 
تعیین کرد. یونسکو در ســال ۲۰۲۵، با تم »بازسازی 
معلمی به عنوان حرفه‌ای مشارکتی«، بر همکاری بین 
دولت‌ها، معلمان و جوامع تاکیــد دارد تا این حرفه را 
جذاب‌تر و پایدارتر سازد. این تم، پاسخی به چالش‌های 
پساکرونایی است، جایی که نرخ ترک شغل معلمان دو 
برابر شده و کمبود نیروی انسانی در این عرصه حساس 
و حیاتــی، آموزش را بــه بحرانی بــزرگ و خطرناک 
کشــانده. امروز، ارزش و جایگاه معلمان بیش از پیش 
پیدا و هویدا شــده و بیش از هر زمان، نیاز به قدردانی 

واقعی از رزمندگان این عرصه احساس می‌شود.

   تصویر تلخ، به روایت آمار
جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۳.۷ میلیون معلم داشت‌ 
اما این عدد برای آموزش تمام کودکان محصل جهان 
کافی نیست. بر‌اساس گزارش جدید یونسکو در ۲۰۲۴، 
تا ســال ۲۰۳۰ نیاز به ۴۴ میلیون معلــم جدید برای 
آموزش ابتدایی و متوســطه وجود دارد. از این تعداد، 
۱۸.۵ میلیون معلم فقط برای ثبت‌نام کودکان بازمانده 
و محروم از تحصیل لازم است، کودکانی که بدون معلم، 
شانس یادگیری و ساخت آینده به دست خودشان را از 
دست می‌دهند. این کمبود جهانی است. دستمزدهای 
پایین، شرایط کاری ســخت، زمام کاری بالا و کمبود 
امکانــات آموزشــی، جذابیت حرفه معلمــی را برای 
بسیاری از بین برده است. در حالی که جهان به سمت 
اهداف توسعه پایدار پیش می‌رود، این بحران می‌تواند 
پیشرفت بشــر را متوقف کند. یونسکو هشدار می‌دهد 
که بدون سرمایه‌گذاری در آموزش معلمان، میلیون‌ها 
کودک از حق تحصیل محــروم خواهند ماند و بحران 
ساکنان بی‌سواد زمین، به بحرانی تبدیل خواهد شد که 

گریبان تمام کشورها را خواهد گرفت. 
   درآمد معلمان: نابرابــری جهانی و تأثیر بر 

بحران آموزشی
متوســط جهانی درآمد معلمان، بر اســاس داده‌های 
یونسکو در ســال ۲۰۲۴، حدود ۵۷۳۹۹ دلار در سال 
اســت‌ اما این رقم در کشــورهای مختلف به شــدت 
متفاوت است و اغلب نسبت به مشاغل مشابه با سطح 
تحصیلات دانشگاهی، پایین‌تر است. قاره اروپا بالاترین 
درآمد متوسط را برای معلمان دارد. کشورهایی مانند 
لوکزامبورگ با بیش از ۱۰۱ هزار دلار و آلمان با بیش 
از ۸۱ هزار دلار در سال، در صدر فهرست ایستاده‌اند و 
حقوق قابل توجه و مکفی معلمان در این کشورها سبب 
می‌شــود تا معاش این صنف با اســتانداردهای بالای 
زندگی همخوانی داشته باشد. در مقابل، آفریقا قاره‌ای 
با کمترین درآمد معلمان است، جایی که در بسیاری از 
کشورها، حقوق ماهانه معلمان کمتر از میانگین درآمد 
سایر کارگران است و به سختی کفاف هزینه‌های زندگی 
را می‌دهد. به‌طور کلی، درآمد معلمی در جهان پایین‌تر 
از حد انتظار است؛ این مسئله جذب استعدادهای جدید 
را سخت کرده، نرخ ترک شغل را افزایش داده و کیفیت 
آموزش را کاهش می‌دهد. معلمان خسته و ناکافی نیز 
در ابتدا به عدم یادگیری دانش‌آمــوزان و درنهایت به 
جوامعی با نیروی کار غیرماهر و نــاآگاه منجر خواهد 
شد. شکی نیست، حل و فصل این معضل بدون افزایش 

حقوق، غیرممکن است.

   نابرابری جنسیتی: زنان پیشتاز اما محروم 
از پیشرفت

با نگاهی بــه آمارهای جهانــی در‌می‌یابیــم که در 
کلاس‌های پیش‌دبستانی، ۹۴ درصد معلمان را زنان 

تشکیل داده‌اند اما هرچه سطح آموزشی بالاتر می‌رود، 
این سهم کاهش می‌یابد. این میزان در مقطع ابتدایی 
به ۶۶ درصد، در مقطع متوســطه بــه ۵۴ درصد و در 
مقطع دانشــگاه‌ به ۴۳ درصد می‌رسد. در کشورهای 
کم‌درآمد، وضعیت بدتر است؛ تنها ۴۱ درصد معلمان 
ابتدایی را زنان تشکیل می‌دهند و در مقطع متوسطه 
نیز این نرخ به ۲۳ درصد ســقوط می‌کنــد. این آمار 
معنایی جــز عدم وجــود عدالت آموزشــی در میان 
جنسیت‌ها ندارد و نشان می‌دهد تحصیل و در نتیجه 
تربیت افراد برای شغل معلمی، وابسته به جنسیت‌شان 
است و اگر مرد باشــند راه هموار و اگر زن باشند، راه 

دشوار خواهد بود.

   کیفیت آموزش زیر سایه کمبود صلاحیت‌ها
آمار جهانی حاکی از آن اســت که حــدود ۸۱ درصد 
معلمان ابتدایی و ۷۸درصد معلمان متوسطه، حداقل 
صلاحیت‌هــای حرفــه‌ای را دارند اما در یک‌ســوم 
کشــورهای جهان، کمتر از ۷۵درصــد معلمان حتی 
استانداردهای پایه آموزش حرفه‌ای را پاس می‌کنند و 
این معضلی است که کیفیت آموزش را به شدت پایین 
می‌آورد. از طرف دیگر یونســکو می‌گوید ۶.۵ درصد 
معلمان به کلی واجد شــرایط آموزش نیستند، بنا به 
اضطرار و اجبار و دلسوزی در کلاس‌های درس حاضر 
می‌شــوند تا به قدر قوه خود به تحصیل کودکانی که 
امیدی جز ادامه تحصیل برای رسیدن به ساحل آرامش 

ندارد، کمک کنند و قدمی برای آینده آن‌ها بردارند. 
روز جهانی معلم فرصتی است تا از شعارها فراتر برویم 
و با حمایت از معلمان و شــغل مهــم معلمی، آینده 
روشن‌تری برای فرزندان و جوامع بسازیم. چراغ دانش 

را معلمان روشن نگاه می‌دارند.

روز جهانی معلم با اعلام خبر کمبود ۴۴میلیون نفر از این صنف تا سال ۲۰۳۰ عجین شد

چراغ دانش در خطر خاموشی

تیلور سوئیفت گیشه را تسخیر کرد!
فیلم »تیلور سوئیفت: مهمانی رسمی انتشار یک شوگرل« در روز نخست 
اکرانش، ۱۵.۸ میلیون دلار فروش داشت و صدرنشین باکس‌آفیس شد. 
این اثر ۸۹ دقیقه‌ای‌ که به مناسبت انتشار دوازدهمین آلبوم استودیویی 
تیلور سوئیفت به نام »زندگی یک شوگرل« ســاخته شده، تنها از ۳ تا ۵ 
اکتبر در بیش از ۳۷۰۰ سالن ســینما اکران شد. تیلور سوئیفت بار دیگر 
قدرت نفوذ خود در بازار هنر و سرگرمی را اثبات کرد و یک رویداد محدود 
را به پدیده‌ بزرگ فرهنگی تبدیل نمود. این فیلم ترکیبی از پخش جهانی 
موزیک‌ویدیوی »سرنوشــت اوفلیا«، تصاویر پشــت‌صحنه، ویدیوهای 
زیرنویس شــده برای تمام آهنگ‌های آلبوم و تأملات شخصی سوئیفت 
درباره ترانه‌ها است. بلیت‌ها با قیمت نمادین ۱۲ دلار به یاد آلبوم دوازدهم 
عرضه شدند و شرکت ای‌ام‌سی از پر شــدن ظرفیت سالن‌ها در تمامی 
شــهرهای بزرگ خبر داد. نکته جالب اینکه فیلم بالاترین نمره و امتیاز. 
را از سینمااسکور دریافت کرده که نشان‌دهنده کیفیت بصری آن است. 
این موفقیت، دو سال پس از رکوردشــکنی فیلم کنسرت »تور اراس« با 
۹۶ میلیون دلار فروش در افتتاحیه، قدرت بی‌بدیل ســوئیفت در جذب 

مخاطب، حتی در سالن‌های سینما را تأیید می‌کند.

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و ویارئال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و ویارئال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و ویارئال

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اینترناسیونال و بوتافوگو

دستگیری مارک سانچز، بازیکن سابق فوتبال آمریکایی به دلیل رانندگی در مستی و ضرب و جرح

     
  کیوسک

هاندلسبلات آلمان، عکس و تیتر اصلی 
خود را به پیشرفت شگرف کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس در زمینه 
هوافضا و بیوتکنولوژی اختصاص داد.

واشنگتن‌پست آمریکا، تیتر اصلی خود را 
به خشونت عجیب نیروهای اداره مهاجرت 

آمریکا در ایالت شیکاگو اختصاص داد؛ 
مامورانی که به خشن‌ترین شکل، زنان را 

نیز مضروب کردند. 

جراحی پول ملی
بررسی ابعاد سیاسی، روانی و اقتصادی طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران و تأثیر آن بر اعتماد عمومی در جلسه نمایندگان مجلس

مجلس پس از سال‌ها بحث و بررسی، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد تا از سال ۱۴۰۶ اجرای رسمی آن آغاز شود
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 باران نرم و بی‌وقفه بر سقف‌های شیروانی خانه‌ها می‌بارد، بوی خاک نم‌خورده 
در کوچه‌ها پیچیده و هوای ابری و بوی خاک؛ دل از هر رهگذری می‌برد. هوا 
بوی زندگی می‌دهد و زمین سخاوتی بی‌نهایت دارد! آسمان همیشه دلش برای 
اهالی می‌تپد و با باران‌های بی‌وقفه، غصه را از دل مردم این مدار جغرافیایی 
پاک می‌کند. اینجا گیلان اســت! قطعه‌ای از بهشت که با آسمان آبی و زمین 

سبزش چنان مردمش را سیراب از نعمت می‌کند که بی‌نیازند از هرچه نیاز.

   مریم محمودخواه 
             هفت صبح

ت
 اس
مال

دان ش
و مر

زنان 
س محلی گیلان که بازتابی از فرهنگ، رنگ، طبیعت و هویت 

درباره لبا

   بوی برنج و ماهی و باران و دریا
در میان شالیزارهایی که بوی برنج و شــالی، آدمی را مست می‌سازد‌ و درمیان 
سبز آبی زمین و دریا، اولین چیزی که چشــم را خیره می‌کند، رنگارنگی لباس 
زنان محلی است؛ لباس‌هایی که گویی خودشــان ادامه‌ای از جنگل‌های سبز و 
شالیزارهای درخشان‌اند. ســفر من به گیلان برای نوشتن این گزارش، سفری 
به گذشته و حال اســت؛ به دنیایی که در آن پارچه‌های چهارخانه، جلیقه‌های 
زری‌دوزی و کفش‌های دســت‌دوز، زبان گویای تاریخ و هویــت مردمی‌اند که 
هنوز به ریشه‌هایشان وفادار مانده‌اند. مردم گیلان ریشه در دریا دارند و زمین و 
لباس‌هایشان به رنگ طبیعت است. در لباس‌های مردم گیلان پارچه‌های زیادی 
به کار می‌رود که نشان از ســخاوت آنان دارد. همان‌طور که برنجی که از زمین 
برداشــت می‌کنند، ماهی که از دریا می‌گیرند و بارانی که از آسمان می‌بارد را با 
دیگر مردمان این سرزمین تقســیم می‌کنند. لباس‌های گیلانی در بسیاری از 
آیین‌های بومی نقشــی کلیدی دارند. مثلًا در آیین‌های برداشــت برنج، زنان با 
چادرشب‌های رنگارنگ به مزارع می‌روند و این پوشش، نه‌تنها محافظت از آفتاب 

و رطوبت است، بلکه نمادی از شادی حاصل از برداشت محصول هم هست. در 
مراسم عزاداری محرم، رنگ مشــکی غالب می‌شود و زنان چادرشب‌های 

ساده و بی‌تزئین می‌پوشند.
 

   رنگارنگ همچون لباس زنان گیلانی
 لباس زنــان گیلان به دلیل تنــوع رنگ، طــرح و لایه‌بندی از 
جذاب‌ترین نمونه‌های پوشــش سنتی ایران به شــمار می‌آید. 
این پوشــاک اغلب ترکیبــی از دامن‌های چیــن‌دار، پارچه‌های 

چهارخانه و جلیقه‌های پرکار است که در کنار روسری‌های گل‌دار، 
هویتی منحصربه‌فرد به زنان گیلانی بخشــیده است.  مهم‌ترین و 
شناخته‌شده‌ترین بخش پوشــاک زنان گیلان پارچه‌ای چهارخانه 

و رنگارنگ به نام چادرشــب اســت که به شــکل دامن بلند استفاده 
می‌شود. رنگ‌های ســرخ، آبی، سبز و زرد در آن بیشــترین کاربرد را 
دارند. چادرشب علاوه بر کاربرد روزمره در مزارع و خانه، در آیین‌های 
محلی نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و نمادی از نشــاط، پویایی و روحیه‌ 

کار زنان گیلانی است.  شلیته دامنی کوتاه و پرچین است که زیر 
چادرشب پوشیده می‌شود. جنس آن معمولاً از نخ یا مخمل است 
و با نواردوزی و قلاب‌دوزی تزیین می‌شــود. شلیته به زنان امکان 

حرکت آزادانه در فعالیت‌های روزانه و نیز رقص‌های محلی را می‌داده 
است. این لباس نمادی از سرزندگی و جنب‌وجوش زنان شمالی است. 
»یل« جلیقه‌ای مخملی یا ابریشمی که اغلب با سکه‌دوزی و زری‌دوزی 
آراسته می‌شود. این بخش از لباس بیشتر در مهمانی‌ها و مراسم خاص 
کاربرد داشته و نشان‌دهنده‌ وضعیت اقتصادی خانواده بوده است.  زنان 
مسن بیشتر از لچک )روسری مثلثی( استفاده می‌کردند و زنان جوان 
به روسری‌های گلدار بزرگ علاقه‌مند بودند. طرح‌های گلدار ارتباط 
مســتقیم با طبیعت سرسبز گیلان داشت و نشــان‌دهنده‌ روحیه‌ 
لطیف زنان بود.  چوموش یا )چارق( نیز کفش چرمی دســت‌دوز 
اســت که مقاومت بالایی در برابر رطوبت و سرما دارد. این کفش 

اغلب توسط زنان کشاورز و دامدار استفاده می‌شده است.

   بازار همیشه زنده رشت
 سفرم به بازار رشت سفری بی‌همتا بود چرا‌که 
این بازار همیشه پر از صداست؛ بوی ماهی تازه، 
ترشی‌های رنگارنگ، سبزی‌های کوهی و فریاد 
فروشندگان، فضایی می‌سازد که شبیه به هیچ 
کجای دنیا نیست. در میان این شلوغی، چشمم 
به زنی افتاد که با چادرشــب چهارخانه‌ قرمز و 
سبز، از کنار بســاط پارچه‌فروشی می‌گذشت. 
دامنــش با هــر قدم مــوج می‌خــورد و برق 

نواردوزی شلیته‌اش از زیر چادرشب پیدا بود.
 آمنه، زنی حدوداً ‌50ســاله از روســتاهای 
اطراف فومن بــود. صــدا و نگاهش چنان 
صمیمی بود که انگار بخشی از همان رنگ‌ها 
و نقش‌هاست. وقتی از او پرسیدم چرا هنوز 
لباس سنتی می‌پوشد، با لهجه شیرین تالشی 
گفت: »دخترجان، این لباس برای ما مثل 

شناســنامه‌ای. مادرم با همین چادرشب در 
شالیزار کار می‌کرد. وقتی باران می‌گرفت، 
همین پارچه رو به دورش می‌پیچید و ادامه 
می‌داد. راحت، ســبک و قشنگ است. مگه 

چیزی بهتر از این هست؟«
 زینب؛ پیرزنی که شلیته‌ آبی و جلیقه‌ مخملی 
سبز بر تن داشــت و برای خرید گل‌گاوزبان به 
بازار آمده بود، درباره لباســش می‌گوید: »ما 
لباس‌هایمان را خودمــان می‌دوختیم. پارچه 
را یا می‌خریدیــم یا خودمــان می‌بافتیم. هر 
سوزن‌دوزی و نواردوزی که روی لباس هست، 
حکایت یک زن گیلانی‌ســت که شب‌ها کنار 
چراغ نشســته و دلش را روی پارچه گذاشته 

است.«
 لباس مردم گیلان برای آن‌ها فقط پوشــاک 
نیســت؛ بلکه یک داســتان زنده از زندگی و 

عشق‌شان به کار و زمین است.

   لباس مردان گیلانی
 اگرچه لباس مردان گیلان نســبت به پوشاک 
زنان ســاده‌تر اســت‌ اما همچنان بار فرهنگی 
زیادی را بر دوش دارد. شــلوار گشاد از اجزای 
اصلی لباس مردان گیلانی اســت که شلواری 
راحت از جنــس پارچه‌های ضخیــم و بادوام 
اســت و برای کار در مزرعه و دامــداری به کار 
می‌رود.جلیقه و کت پشــمی از پشم گوسفند 
تهیه می‌شــود و با دکمه‌های چوبــی یا فلزی 
بسته می‌شود. این کت‌ها نمادی از سخت‌کوشی 

مردان روستایی بود.
 کلاه‌نمدی )گلاخود( در مناطق کوهســتانی 
دیلمان و ماسال بسیار رایج بود و علاوه بر کارکرد 
حفاظتی، به‌عنوان نمــادی از مردانگی و قدرت 
عشایر شناخته می‌شــد. چموش یا چاروق نیز 
کفشــی چرمی و مقاوم که توسط دست‌دوزان 
محلــی ســاخته می‌شــد و برای مســیرهای 
کوهستانی کاربرد فراوان داشت. پاتاوه یا همان 
پاتابه همپوششی است که مردان گیلانی به‌دور 
پاهای خود می‌پیچند تا از سرمای زمستان در 

امان بمانند.
 

  ‌سفری به کوهستان ماسال
 چند روز بعد به ماســال رفتم؛ جایی که کوه‌ها 
در مه پنهان‌اند و خانه‌ها بر دامنه‌ها نشسته‌اند. 
هوای ســرد و رطوبت کوهســتان، دلیل اصلی 
ضخیم‌تر بــودن لباس‌های مــردان و زنان این 
منطقه اســت. در این منطقه معمولاً هوا سرد 

است و پاها به‌خوبی پوشیده می‌شود.

   نماد رنگ‌ها در دل طبیعت
 در مسیر بازگشت، باران تندی گرفت. دامن‌های 
چهارخانه‌ زنان که در کوچه‌های روســتا دیده 
می‌شــد، در مه باران مثــل پرچم‌هایی رنگی 
می‌رقصیدنــد. در ذهنم معنــای رنگ‌ها مرور 

می‌شــد: قرمز و نارنجی، نماد شــادی و انرژی؛ 
ســبز، یادآور جنگل‌ها و باران؛ آبی، نشــانی از 

دریای خزر؛ و مشکی، نشانه‌ عزاداری.
 برای زنان گیلانی انتخاب رنگ تصادفی نیست. 
هر رنگ معنایــی دارد و در هر مراســم، رنگی 
خاصی جلوه می‌کند. در عروســی‌های سنتی، 
زنان با دامن‌های رنگین و شــلیته‌های پرچین 
در کنار موسیقی محلی، فضایی شاد و پرنشاط 
خلق می‌کردند. در مراسم عزاداری، پوشش‌ها به 
سمت رنگ‌های تیره و ساده می‌رفت تا احترام به 
آیین حفظ شود. امروزه همچنان زنان سنتی‌تر 
در عروسی‌ها لباس قاســم‌آبادی بر تن دارند و 
برخی زنان جوان نیز ‌هنگام پایکوبی این لباس را 

می‌پوشند و رقص مخصوص آن را دارند.
 امــروزه بــا گســترش صنعت گردشــگری 
و توجه بــه بومگردی، لباس محلــی گیلان به 
یکی از جاذبه‌های مهم فرهنگی تبدیل شــده 
اســت. گردشــگران داخلی و خارجی در سفر 
به روستاهای گیلان با پوشــاک سنتی مواجه 
می‌شوند که بخشــی از تجربه‌ ناب سفر آنها را 
می‌سازد. بســیاری از جشــنواره‌های محلی و 
نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، لباس‌های سنتی را 
به‌عنوان عنصری هویتی معرفی می‌کنند. تولید 
این پوشاک نیز منبع درآمدی برای صنعتگران 

محلی و زنان روستایی به شمار می‌رود.
 جالب اســت که لباس ســنتی گیلان تنها در 
موزه‌ها یا مراســم ســنتی باقی نمانده اســت. 
طراحان مد ایرانی و حتی خارجی در سال‌های 
اخیر از طرح‌های چهارخانه‌ چادرشب، چین‌های 
شلیته و رنگ‌های شاد آن در طراحی‌های مدرن 
الهام گرفته‌اند. لباس‌های الهام‌گرفته از گیلان 
در برخی فشن‌شــوها به‌نمایش ‌درآمده و توجه 
مخاطبان را جلب کرده اســت. این روند نشان 
می‌دهد که لباس محلی می‌تواند با حفظ اصالت، 

خود را با دنیای امروز هماهنگ کند.

    زیست بوم

فعــالان محیط زیســت گیلان خبــر می‌دهند که 
پارک ملی بوجاق بــه محلی برای دام گســتری و 
صید پرندگان مهاجر شــکاری تبدیل شــده است. 
پرندگانی که زنده‌گیری می‌شوند، با قیمت میلیاردی 
به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فروخته می‌شوند 
و این تجارت، زمینه انقراض نســل این پرندگان که 
نام بیشترشان در لیســت قرمز اتحادیه بین‌المللی 
حفاظت از طبیعت قرار دارد را فراهم می‌کند. مدیر 
کل محیط زیســت گیلان با تایید این خبر از تلاش 

برای کنترل شکار غیر مجاز سخن می‌گوید.
فصل مهاجــرت پرندگان شــکاری فرا رســیده و 
چندی است که پرواز طولانی شکارگران طبیعت از 
عرض‌های جغرافیایی شمالی شامل اروپای شمالی 
و آســیای میانه به ســمت مناطق جنوب آغاز شده 
است. پرندگان شــکاری بعد از عبور از دریای خزر و 
استان‌های شــمالی، راهی جنوب کشور می‌شوند تا 
زمستان را پشت سر بگذارند. برخی هم مسیرشان را 
بر روی خلیج فارس و دریای عمان ادامه می‌دهند تا 
در کشورهای جنوبی این دو پهنه آبی، با اتمام فصل 
سرما دوباره به سرزمین اصلی باز گردند اما گویا اهالی 
شمال که تا دیروز فقط پرندگان حلال گوشت را شکار 
می‌کردند، حالا مثل ســاکنان جنوب ایران تصمیم 
دارند با زنده‌گیــری پرندگان شــکاری، در تجارت 
میلیاردی قاچاق این گونه‌ها مشارکت داشته باشند. 
فعــالان محیط زیســت گیلان خبــر می‌دهند که 
مهاجرت پرندگان شکاری از نیمه دوم شهریور ماه به 
شمال ایران آغاز شده و این روزها متاسفانه بازگیران 
بومی در جای جای منطقه حفاظت شده بوجاق در 
کمین هستند تا این پرندگان را به دام اندازند. از آنجا 
که قیمت هر پرنده شکار حدود چند میلیارد تومان 
است، صید این گونه تجارتی پرسود برای متخلفان 

به شمار می‌رود.

   نبود آمار دقیــق از زنده‌گیری پرندگان 
شکاری

جستجو در منابع ما را به آمار دقیقی از صید و قاچاق 
پرندگان شکاری نمی‌رســاند. فقط می‌دانیم که این 
پدیده از مدت‌ها قبل در ایران و برخی کشــورهای 
همسایه رواج داشته اســت. بر اساس گزارش منابع 
بین‌المللی ســالانه حدود پنج میلیون پرنده مهاجر 
که شکاری‌ها را هم شامل می‌شود از مرزهای ایران 
عبور می‌کنند اما ما میزبانان خوبی برای این پرندگان 
نیســتیم و برای آنها دام پهن می‌کنیم. اردک‌ها سر 

از قابلمه غذا در می‌آورند و بازها برای تفریح اعراب، 
زنده‌گیری شده و به این کشورها منتقل می‌شوند. در 
سال 1403 تعداد پرندگان شکاری که از ایران عبور 
می‌کنند، حدود یک میلیون بال گزارش شده است. 

اگرچه آمار دقیقــی از صید پرندگان شــکاری در 
دسترس نیست اما حسن اکبری معاون سابق محیط 
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دو سال قبل، 
از کشــف 700 قطعه هوبره توســط ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی خبر می‌دهد 
و تخمین می‌زند که چند هزار قطعه از این پرنده غیر 
شــکاری طی دهه اخیر از ایران خارج شــده و طی 
سال‌های اخیر مشابه این اتفاق برای بالابان، شاهین 
و برخی دیگر از پرندگان شکاری بومی کشورمان نیز 

در حال رخ دادن است.

   شیوع زنده‌گیری در جنوب کشور
صادق صادقی زادگان رئیس ســابق گروه پرندگان 
سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با »هفت 
صبح« صید پرندگان شکاری را به صورت تله‌گذاری 
و دام‌گذاری یکی از شیوه‌های رایج در جنوب کشور 

معرفی می‌کند.
به گفتــه او، در جزایر خلیج فــارس عمدتا بازهای 
شکاری زنده‌گیری می‌شــوند زیرا این پرندگان به 
کشورهای حاشیه خیلج فارس قاچاق می‌شوند. در 
جنوب خلیج فارس نیز پرندگان شــکاری پرورش 
پیدا می‌کنند که از آنها برای شکار دیگر پرندگان به 

خصوص هوبره استفاده شود.
آن‌طــور کــه صادقــی زادگان می‌گویــد: میل به 
زنده‌گیــری در گونه‌هایی مثل عقاب کمتر اســت 
اما پرندگان واســط مثل دلیجــه همچنین‌ بازهای 
شکاری شامل بحری و شاهین خریدار دارند. گاهی 
عقاب‌ها هم بــرای مقاصد دیگر مثل تاکســیدرمی 
شکار می‌شــوند. تجارت پرندگان شکاری به صورت 
زنده مطمئنا گردش مالی زیادی دارد زیرا خریداران، 
شیوخ عرب هســتند اما برآوردی از این بازار وجود 
ندارد و باید به آمارهای رســمی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت که بر اساس کشــفیات از متخلفان 

تنظیم می‌شود، مراجعه کنیم.
گویا قاچاق پرندگان شکاری فقط خاص ایران نیست 
و رئیس سابق گروه پرندگان سازمان حفاظت محیط 
زیست از زنده‌گیری پرندگان شکاری در کشورهایی 

نظیر افغانستان، پاکستان و عراق خبر می‌دهد.
نام بسیاری از گونه‌های پرندگان شکاری در لیست 
 )IUVN( قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت
قرار دارد و روند جمعیت این پرنــدگان رو به نزول 
است. صادقی زادگان شــکار غیر مجاز و زنده‌گیری 

را عامل بســیار مهمی در کاهــش جمعیت بازهای 
شکاری شــامل دلیجه و بحری می‌داند. مسمومیت 
غذایی بــه دلیل مصــرف ضایعــات مرغداری‌ها و 
استفاده از دیکلوفناک در این محیط‌ها را عاملی برای 
کاهش جمعیت انواع لاشه‌خوارها شامل کرکس‌ها و 
کورکورها معرفی می‌کند و برخی گزارش‌های منتشر 
شده درباره برخورد پرندگان شکاری با توربین‌های 
بادی را هم عامل دیگری می‌داند که بر خانواده بزرگ 

پرندگان شکاری می‌تواند تاثیرگذار باشد.

   افراد بومی، مشغول صید پرندگان شکاری
اگرچه رئیس سابق گروه پرندگان سازمان حفاظت 
محیط زیســت صید پرندگان شــکاری را پدیده‌ای 
متداول در جنوب می‌داند اما فرهاد حسینی طایفه 
مدیر کل محیط زیســت گیلان بــه »هفت صبح« 
می‌گوید: این پدیده در تمام مناطق ایران شایع است. 
او با تایید صید غیرمجاز پرندگان شــکاری در پارک 
ملی بوجاق، متخلفان را افــراد بومی منطقه معرفی 
می‌کند که دست به چنین اقدامی می‌زنند اما محیط 
زیســت هم با استقرار نیرو و گشــت‌زنی مانع انجام 

تخلفات در این پارک ملی می‌شود.
به گفته مدیر کل محیط زیســت گیلان، روز جمعه 
گذشــته ادواتی از متخلفان ضبط شده و پایش‌های 
محیط‌بانان در منطقه به صــورت متداول در طول 
فصل مهاجرت پرندگان شکاری پیگیری خواهد شد.

حسینی طایفه به دلیل حضور در ابتدای فصل، آمار 
دقیقی از اکتشافات پرندگان زنده‌گیری شده ندارد و 
ارائه این آمار را به آخر فصل ارجاع می‌دهد اما تاکید 
می‌کند که مسئله شکار در پارک ملی بوجاق آن‌قدر 

حاد نیست که نتوان این پدیده را کنترل کرد.
او درباره آمار پرندگان شکاری که از گیلان عبور کرده 
و به مناطق جنوبی می‌روند هم آماری ارائه نمی‌دهد و 
صرفا به این نکته اکتفا می‌کند که یک گروه مطالعاتی 
تحت مدیریت محیط زیست گیلان در حال کار روی 
جمعیت این پرندگان است و در پایان فصل مهاجرت، 
گزارش این مطالعه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

اگرچه مدیر کل محیط زیســت گیــان زنده‌گیری 
پرندگان شــکاری در ایران را پدیده‌ای تحت کنترل 
معرفی می‌کند اما به نظر می‌رسد این سازمان توفیق 
چندانی در کنترل این پدیده نداشــته است. چرا که 
دام‌گذاری برای پرندگان شکاری در حال تسری یافتن 
در سراسر کشور است. تجارت پرسود قاچاق پرندگان 
شــکاری به دنبال معضلات اجتماعی و نبود شــغل 
مناسب در کشور، ایران را به محلی ناامن برای پرندگان 
مهاجر تبدیل کرده است و به نظر می‌رسد که باید برای 

این معضل، چاره‌ای جدی اندیشیده شود.

صید غیرمجاز پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق هشدار محیط زیست را فعال کرد

تجارت سیاه بازها و شاهین‌ها 
زنده‌گیری و قاچاق پرندگان مهاجر به کشورهای حاشیه خلیج فارس میلیاردها تومان درآمد دارد

   لیلا مرگن
             هفت صبح

گ

فرهن
لباسی از جنس 
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گفت‌وگو با محمود کلاری، شاعر دوربین درباره فیلم تازه‌اش »آدم‌فروش«

قاب‌ها سخن می‌گویند
   پیام اصلی فیلم، هشداری درباره تأثیرات ویرانگر اشتباهات کوچک بر زندگی 

کودکان و اهمیت مراقبت از نسل آینده است

گروه فرهنگ هنر| در گوشه‌ای از هیاهوی یک دکور فیلم‌برداری، زیر 
گرمای تندی که بر صحنه حاکم است، محمود کلاری نشسته است؛ مردی 
که تاریخ سینمای معاصر ایران از دریچه لنز دوربین او ثبت شده و حالا با 

فیلم تازه ساخته خودش، »آدم‌فروش«، بار دیگر بر صندلی کارگردانی تکیه 
زده است. به بهانه اکران این فیلم، پای صحبت‌های فیلم‌سازی می‌نشینیم 
که کارنامه‌اش گره‌خورده با نام بزرگانی چون کیارستمی، حاتمی، بیضایی، 

فرهادی، مهرجویی و...  کلامش، همچون قاب‌هایش، صریح، دقیق و سرشار 
از خاطراتی است که هر کدام فصلی از سینمای این سرزمین را روایت 

می‌کند؛ روایتی از یک عمر زندگی با سینما.

  تولد یک فیلم: 
  قصه‌ای عجیب و غیرمنتظره

ماجرای ســاخت »آدم‌فروش« از جایی شــروع 
می‌شود که کمتر کسی انتظارش را دارد. کلاری 
با لبخندی کــه گویی هنوز آن لحظــات را باور 
ندارد، روایت را آغاز می‌کند: »خیلی عجیب بود. 

با پیشینه‌ رفتاری من و تجربیاتم در کارگردانی، 
شاید حتی برای خودم هم شــگفت‌انگیز بود. بعد 

از »ابر و آفتاب«، چندین بار تصمیم به ســاخت فیلم 
گرفتم. طرح‌هایی داشــتم که به تهیه‌کننده‌ها ارائه دادم، اما 

آن سینمایی که من دوست داشــتم، کمی سنگین‌تر و کندتر بود، شبیه 
سینمای آقای کیارستمی. تهیه‌کننده‌ها هم حق داشتند، می‌گفتند این 
فیلم‌ها قرار نیست بفروشد و ســودی بکند و رغبتی نشان نمی‌دادند. آن 
روزها تهیه‌کننده‌ها خودشــان پول خرج می‌کردند، مثل امروز نبود که 

سرمایه‌گذارها پشت صحنه باشند.«
این قصه ادامه داشت تا یک روز ســر صحنه فیلم‌برداری فیلم »رگ‌های 
آبی« که به زندگی فروغ می‌‌پردازد در خانه‌ای قدیمی حوالی خیابان شاپور. 
»آقای اوجی آمد و به من گفت یادتان هست جایی همدیگر را دیدیم و شما 
گفتید چند ایده برای ساخت داشته‌اید اما تهیه‌کننده‌ها رغبت نکرده‌اند؟ 
گفت اگر همچنان تصمیم دارید فیلم بســازید،ما هستیم. من اول جدی 
نگرفتم. از این موارد چندین بار برایم پیش آمده بود؛ با چندین نفر بارها 
جلسه گذاشته بودم و راجع به پروژه صحبت کرده بودیم، ولی بعد دیگر 
خبری نشــده بود. با خودم گفتم این هم لابد از همان‌هاست. اما سه روز 
بعد زنگ زد و گفت: چی شــد؟ قرار گذاشتیم و من ســه ایده را برایشان 
تعریف کردم. یکی داســتانی معاصر در تهران بود، یکی ترکیبی از روستا 
و شهرستان و سومی همین »آدم‌فروش« با عنوان اولیه‌اش »همچون در 

یک آینه« بود که از عنوان فیلم برگمان وام گرفته بودم.«
واکنش تهیه‌کننده برخلاف تمام تجربیات قبلی، ســریع و عملیاتی بود. 
»باورکردنی نبود. گفتند شما فکر می‌کنی فیلم‌نامه‌اش کی آماده می‌شود؟ 
و تأکید کردند اگر این طرح یک فیلم بلند شــود، بــا تمام توان حاضرند 
تهیه کنند. ســه روز بعدش برای قرارداد رفتیم. پرسیدند فیلم‌نامه کی 
حاضر می‌شود؟ گفتم یک ماه برای نسخه اولیه. گفتند پس مهرماه شروع 
می‌کنیم و همان‌جا چک پیش‌پرداخت فیلم‌نامه را به من دادند. انگار هنوز 
بازی بود، چون هیچ‌وقت این‌گونه نبود. این رفتار حرفه‌ای و مشــتاقانه، 

شروع ساخت فیلم ما شد.«

  از »تابستان همان سال« تا »آدم‌فروش«: 
  شیفت به سینمای قصه‌گو

عنوان فیلم اما مســیری پرپیچ‌وخم را طی کرد. ابتدا قــرار بود نام فیلم، 
»تابستان همان سال« باشد، عنوانی که کلاری از مجموعه‌داستانی از ناصر 
تقوایی وام گرفته بود. »عنوانش را خیلی دوســت داشتم. در آغاز نریشن 
فیلم هم می‌گوید این خاطره مال همان سال کودتاست. فیلم را ساختیم 
و تمام شــد. در یک نمایش خصوصی که ایرج طهماسب هم بود، نظرش 
را پرسیدم. گفت: اســم فیلمت را بذارآدم‌فروش. این در ذهنم ماند. بعداً 
در جلسات مرتبط با فیلم به این نتیجه رسیدیم که عناوین بلند معمولاً 
جواب خوبی نمی‌دهند و حس فیلم هنری ایجاد می‌کنند. یاد حرف ایرج 
افتادم و فکر کردم با معناترین و متناسب‌ترین واژه با محتوای فیلم، همین 
»آدم‌فروش« اســت، به‌خصوص در این دوره که ایــن مفهوم برای مردم 

قابل‌فهم‌تر شده.«
این تغییر نام، نمادی از یک تغییر بزرگ‌تر در نگاه کلاری به سینما بود؛ 
گذار از ســینمای تجربه‌گرا و مستندگونه به ســینمای قصه‌گو. او این 
شیفت را یک ضرورت می‌داند: »راستش را بخواهید، تصورم این است که 
دوران آن سینما تمام شد. مخاطبش را از دست داده است. اتمسفر کلی 
این کره خاکی، نسل جدید و فضای جدید انگار دیگر آن دل‌ودماغ را به 
آدم نمی‌دهد که بنشینی و جزئیات خیلی درونی یک فیلم را با گذاشتن 
انرژی و زمان کشــف کنی. حتی فیلم‌های بزرگی کــه در این زمینه در 
دهه گذشته ســاخته شد، تقریباً هیچ مخاطبی نداشــت. بشر نیاز دارد 
قصه بشنود. از دوران غارنشــینی که دور هم جمع می‌شدند و داستان 
تعریف می‌کردند، این نیاز وجود داشــته. این داستان‌گویی و در جریان 
زندگی دیگران قرار گرفتن، تنها بستری اســت که همچنان شنونده و 

طرفدار دارد.«
به همین دلیل، کلاری ســاختار فیلمش را نیز بر پایه قصه‌گویی بنا نهاد. 
»شروع فیلم مثل قصه‌های مادربزرگ‌هاست: یکی بود یکی نبود، غیر از 
خدا هیچکس نبود... من تو اون خونه به دنیا اومدم، تو همون اتاقی که بابام 
به دنیا اومده بود... همه چیز آروم و عالی بود تا اینکه یه روز نزدیک ظهر، 
عمه مرضی اومد، تق تق تق... عین قصه، فیلم را شروع کردم. چون خود 
اتفاق هم برگرفته از حادثه‌ای در کودکی من بود و هر بار که این داستان را 
برای کسی تعریف می‌کردم، می‌دیدم که چطور با تمام وجود به آن گوش 
می‌دهند. یادش بخیر، یک‌بار برای کیومرث پوراحمد تعریف کردم، گفت 
این عالی است، چرا نمی‌سازی‌اش؟ به نظرم اگر سینماگر بتواند داستانش 
را با شــکل پردازش قصه تعریف کند، قطعاً مخاطب با آن ارتباط برقرار 

می‌کند.«

  هم‌مسیر: 
  از علی حاتمی تا اصغر فرهادی

وقتــی از تأثیرپذیری‌اش می‌پرســیم، نام‌ها آشــنایند امــا انتخابش 
غافلگیرکننده. »حال و هوا و اتمسفر بصری را از علی حاتمی گرفتم. خیلی 
آن جنس از پردازش بصری را دوســت داشتم. شاید چون من هم مثل او 
در یک جامعه سنتی بزرگ شدم و مثل او که می‌گفت فیلم می‌سازم انگار 
قالی می‌بافم، آن اتمسفر را دوست داشتم. اما اگر بخواهم بگویم بیشترین 
تأثیر، از آقای فرهادی بود. این در حالی است که من با آقای کیارستمی 
مأنوس بودم و چهار کار با هم کردیم، از »باد ما را خواهد برد« تا »شیرین« 

و حتی در فیلمی که در ایتالیا ساخت همراهش بودم.«
دلیل این انتخاب، ظرافت و دقــت بی‌نظیر فرهادی در پرداخت جزئیات 
اســت. »اینکه چقدر با ظرافت و دقت روی جزئیات کار می‌کند و مسیر 
رســیدن به کاراکترها و بافتن آن قصه‌های کوچکی کــه کنار هم قرار 
می‌گیرند را پرداخت می‌کند، برای من کم‌ســابقه بود. حداقل اگر نگویم 
بی‌سابقه، شــبیه آن را خیلی کم دیده بودم. این نگاه تأثیر اساسی روی 

من داشت.«
کلاری در میان صحبت‌هایش، خاطره‌ای شنیدنی از پروژه‌ای ساخته‌نشده 
با کیارســتمی را نیز به یاد می‌آورد: »یک فیلمی قرار بود با حامد بهداد 
بســازیم که نقش یک فرد نابینا را داشت. داشــتیم با ژولیت بینوش در 
اتومبیل به ســمت اصفهان می‌رفتیم. آقای کیارســتمی داستان را که 
تعریف کرد، ژولیت گفت یک فیلم فرانســوی هست که داستانش شبیه 
این است. همان‌جا فهمیدم که تمام شد. آقای کیارستمی معمولاً این کار 
را می‌کرد؛ وقتی حس می‌کرد ایده‌اش به شکلی قبلًا ساخته شده، دیگر 

آن را نمی‌ساخت.«

  آنارشی نمایش
تجربه‌هــای پرشــمار محمــود کلاری در معتبرترین 
جشنواره‌های ســینمایی جهان مانند کن، ونیز و برلین، 
نگاه او را به اســتانداردهای حرفه‌ای دقیق کرده اســت. 
همین پیشــینه باعث می‌شــود تا مواجهه او با جشنواره 
داخلی، به روایتی تلخ و نقدی دلســوزانه تبدیل شــود. 
خاطرات شیرین از نظم و احترام به سینما در رویدادهای 
جهانی، در تضادی آشکار با تجربه او از نمایش فیلمش در 

جشنواره فجر قرار می‌گیرد.
کلاری با لحنی که از  نارضایتی و حسرت توأمان حکایت 
دارد، از اولین نمایش فیلمش  در جشنوازه گله می‌کند: 
» قرار اســت فیلم در جشــنوراه به بهترین شــکل و با 
اســتانداردهای مرسوم نمایش داده شــود. وقتی بیست 
دقیقه از فیلم گذشــته و هنوز مردم دارند در ســالن راه 
می‌روند و جا پیدا می‌کنند، این چه گونه نمایشی است؟ 
مهم‌ترین بخش فیلم که سکانس آغازین است و داستان 
را معرفی می‌کند، برای این تماشــاگران از دســت رفته. 
دیگر کســی تمرکز ندارد، چون آدم‌ها مدام از مقابل هم 
رد می‌شــوند... یکی می‌گوید آقا بشین، دیگری می‌گوید 

بلند شو!«
او این بی‌نظمــی را تنها به مخاطب محــدود نمی‌داند و 
نقص‌های فنی را دردناک‌تر می‌خوانــد: »بخش بعدی، 
امکانات فنی و اجراست. صدا تقریباً شنیده نمی‌شد. من 
دستیارم را به اتاق پروجکشــن فرستادم تا ببیند مشکل 
چیســت. آنقدر صدا نامفهوم بود که دیالوگ‌ها فهمیده 
نمی‌شد. نمایشی که قرار اســت اولین برخورد منتقدان 
و اهالی سینما با کار شما باشــد، با این شیوه اصلًا اتفاق 

نمی‌افتد.«
این تجربــه تلخ، با خاطــره نزدیک او از ریاســت هیئت 
داوران در فستیوال آنتالیای ترکیه، رنگی گزنده‌تر به خود 
می‌گیرد: »من همین امســال رئیــس داوران آنجا بودم. 
باورتان نمی‌شــود؛ دوازده روز، روزی دو فیلم می‌دیدیم. 
همه‌چیز سر ساعت، ســر زمان. کیفیت نمایش‌ها درجه 
یک، صدا فوق‌العاده و رأس ســاعت درها بســته می‌شد. 

نه کســی بیرون می‌رفت و نه کســی وارد می‌شد و یک 
اختتامیه شگفت انگیز و منظم. آن وقت آدم می‌پرسد چرا 

واقعاً وضعیت ما هنوز این‌گونه است؟«

  دردهایی برای روز ملی سینما
این دردها فقط به بی‌نظمی جشــنواره ختم نمی‌شــود. 
کلاری از شرایط سخت و بی‌قاعده کار در سینمای ایران 
می‌گوید: »ما قواعد خودمــان را داریم که به هیچ‌کجای 
دنیا ربطی ندارد. یک روز ۱۰ ســاعت کار می‌کنیم، یک 
روز ۱۸ ســاعت. ممکن اســت یک ماه هیچ روز تعطیلی 
نداشته باشی. زندگی‌ات تعطیل می‌شود. نمی‌توانی هیچ 
برنامه‌ای برای زندگی‌ات بریزی، حق نداری کسی بمیرد 
یاعروســی کند؛ چون نمی‌توانی بروی. ناهار را یک روز 
ســاعت ۱۲ می‌خوریم، یک روز ۴ بعدازظهر و بســیاری 
اتفاقات بی قاعده دیگر که ما همه اینها را می‌پذیریم. یادم 
است فرهادی می‌گفت موقع فیلم ساختن در خارج دارم 
دیوانه می‌شوم، چون اجازه نمی‌دهند خودم یک وسیله را 
در صحنه جابه‌جا کنم! برای آنکه مدیر صحنه می‌گوید باید 
به من بگید چون وظیفه من است یا زمان استراحت عوامل 
زمان مشــخصی دارد، وقتی زمان فیلمبرداری 8 ساعت 
است به 9 ساعت نمی‌رسد و سر زمان تمام می‌شود، ولی 
با تمام اینها، دلش می‌خواهد در ایران فیلم بسازد ولی ما 

کاری کردیم که شرایط فیلم ساختن او مهیا نمی‌شود.«
امــا دردناک‌ترین بخــش بــرای او، کنار گذاشــتن 
سرمایه‌های انسانی سینماســت. »قلبم درد می‌گیرد 
وقتی می‌بینــم ترانه علیدوســتی نمی‌تواند فیلم بازی 
کند. ترانه یک بازیگر استثنایی است. او در یک موقعیت 
استثنایی، واکنشی انسانی نشان داده. واقعاً چه تاوانی 
باید پس بدهد؟ روز ملی ســینما باید پیامی برای کل 
جامعه داشته باشــد که هوای این هنرمندان را داشته 
باشــید. از آنها دعوت کنید به هر شکلی که می‌خواهند 

بیایند و کارشان را بکنند.«
و در نهایت، کلاری به پیام اصلــی فیلمش بازمی‌گردد؛ 
هشداری درباره تأثیرات ویرانگر اشتباهات کوچک. »شعر 

نیما در اول فیلم می‌گوید: »چه بسیار از عقوبت‌های افزون 
/ که گشــتش لغزش خردی بهانه.« من در هفتادوچند 
سالگی می‌فهمم که اشتباهات بسیار ناچیز در زندگی‌ام، 
تأثیرات ویران‌کننده‌ای داشته‌اند. دلم می‌خواست با این 
فیلم بگویم با بچه‌هایمان کاری نکنیم که ســالیان سال، 
آســیب مصائبی که ما به آنها تحمیل کرده‌ایم را بر دوش 
بکشــند. اگر در کل زمان اکران فیلم تنهــا پنجاه نفر از 
سالن بیرون بروند و این حس را با خودشان ببرند که باید 
مراقب بچه‌ها بود و آنها را دست‌کم نگرفت، من به هدفم 

رسیده‌ام.«

  راز لنزها: 
  چرا دوربین بعضی‌ها را دوست دارد؟

از او به عنوان یک فیلم‌بــردار کهنه‌کار، درباره آن عبارت 
معروف می‌پرســیم: آیا واقعــاً دوربین چهــره برخی را 
بیشتر دوست دارد؟ پاســخ او، یک کلاس درس فشرده 
زیبایی‌شناسی بصری است. »این یک امر فیزیکی است. 
واقعیتی که ما در پیرامون خود می‌بینیم سه‌بعدی است، 
اما تصویر دوربین دوبعدی است. در این تبدیل، یک بعُد 
از دست می‌رود. ساختار عدسی و کریستال‌هایش، جهان 
را متفاوت از چشم انسان می‌بیند. برای پاره‌ای از آدم‌ها، 
با از دســت رفتن آن یک بعُد، نقصان‌های کوچکی که در 
فیزیک چهره‌شــان وجود دارد، کمرنگ یا محو می‌شود. 
برای پاره‌ای دیگر، این اتفاق نمی‌افتد. برای همین است 
که می‌گویند فلانی در عکس‌هایش زیباتر است یا برعکس، 
خودش خیلی قشنگ‌تر از عکس‌ها و فیلم‌هایش است. این 
همان چیزی است که به زبان عامیانه تبدیل شده به اینکه: 

دوربین یکی را دوست دارد.«

  راز انتخاب بازیگر: 
  از هوش تا حضور در نقش

کلاری در ادامــه گفت‌وگو، بــا همان حوصلــه و جزئیات 
خاصش به ســراغ موضوع انتخاب بازیگر می‌رود؛ موضوعی 
که سال‌هاست در ذهن بســیاری از ما پرسش‌برانگیز بوده. 

 او اول از همه به نقطه‌ شــروع این انتخاب اشــاره می‌کند:
»وقتی نویســنده شــخصیت را خلق می‌کنــد، در ذهنش 
تصویری از او دارد. حالا اگر نویسنده و کارگردان یکی باشند، 
خیلی دقیق‌تر می‌دانند که چه شکلی، چه تیپ و چه بافتی 
برای این کاراکتر می‌خواهند. اگر کارگردان بر اساس رمانی یا 
فیلمنامه‌ای آماده کار می‌کند، او هم مثل ما که هنگام خواندن 
داستان در ذهن‌مان شخصیت‌ها را تجسم می‌کنیم، آن آدم‌ها 

را در ذهن می‌سازد و بعد دنبال همان تصویر می‌گردد.«
به گفته او، دو رویکرد اصلی در انتخاب بازیگر وجود دارد: 
»یک دسته کارگردان‌ها براساس شمایل بیرونی انتخاب 
می‌کنند؛ قد، قواره، زیبایی، قــدرت، نگاه، هیکل و… و 
دســته‌ دیگر براســاس توان بازیگریِ تجربه‌شده بازیگر. 
معمولاً این گروه دوم همان‌هایی هســتند که با بازیگران 
شناخته‌شده کار می‌کنند. مثل تجربه‌ کیمیایی با بهروز 
وثوقی یا اسکورسیزی با دنیرو یا دی‌کاپریو. می‌دانند این 

بازیگر از پس چه نقش‌هایی برمی‌آید.«
او به یاد کیارســتمی هم می‌افتد که اساســاً غیر‌بازیگر 
اســتفاده می‌کرد: »آقای کیارســتمی معتقد بود آدم‌ها 
ذاتاً بازیگرند. هرکسی در شرایط مختلف، به شکلی بازی 

می‌کند تا مقبولیت بیرونی پیدا کند.«
کلاری اینجا از کنجکاوی دیرینــه‌اش درباره‌ مهرجویی 
می‌گوید: »همیشه فکر می‌کردم آقای مهرجویی چه‌کار 
می‌کند که بازیگرهایش در همان نقش می‌مانند و به آن 
نقش با تمام تفاوت‌های ذاتی‌شــان می‌رسند. مثل مش 
حسنِ انتظامی در گاو یا نصیریان در آقای هالو یا خسرو 
شــکیبایی در هامون. انگار آن کاراکترها را با خودشــان 

حمل می‌کردند«
او که در چندین فیلم با مهرجویی همکاری داشته، بالاخره 
به جواب خودش رسیده است: »هیچ جادویی در کار نبود. 
مهرجویی نمونه‌های بیرونی را خیلی سریع می‌شناخت. 
از نوع راه رفتن، حرف زدن، حرکت دســت و سر و بدن، 
تشخیص می‌داد این آدم همان کاراکتر است. حتی اگر آن 
نقش از نمایشــنامه یا تئاتری آمده بود، او بازیگرش را از 

همانجا می‌آورد. راز کارش همین بود.«

  »آدم‌فروش«؛ دروغی کوچک، زخمی بزرگ
تابستان امسال، سینمای ایران شاهد فیلمی بود که هنوز 
رنگش در هوای ســرد پاییز حس می‌شود؛ »آدم‌فروش«، 
ساخته‌ تازه‌ محمود کلاری، اثری است شاعرانه، تأمل‌برانگیز 
و پر از حســرت. فیلمی که از دلِ کودکــی، معصومیت و 
دروغ‌های بی‌قصد ســخن می‌گوید، دروغ‌هایی که مسیر 

زندگی را تا ابد تغییر می‌دهند.
قصه در شهری کوچک و میان خانه‌هایی قدیمی می‌گذرد؛ 
جایی که عطا، پســربچه‌ای هفت‌ســاله، ناخواسته درگیر 
ماجرای گم‌شدن طلاهای عمه می‌شود. خانواده برای کشف 
حقیقت، سراغ »رمال آینه‌بین« می‌روند؛ شخصیتی مرموز 
که در آینه‌هایش رازها جان می‌گیرند. عطا از ســر سادگی 
چیزی می‌گوید کــه بی‌آنکه بداند، سرنوشــت خودش و 
اطرافیانش را عــوض می‌کند. از همین‌جا تابســتانی آغاز 

می‌شود که دیگر هیچ‌وقت فراموش نخواهد شد.
محمود کلاری، فیلم‌بردار برجســته‌ ســینمای ایران، در 
تازه‌ترین تجربه‌ کارگردانی خود، بار دیگر نشــان می‌دهد 
که چطور می‌توان با نور و تصویر روایت ســاخت. او از قاب 
به‌عنوان زبان اســتفاده می‌کند؛ زبانی که گاه از دیالوگ‌ها 
تأثیرگذارتر اســت. هر فریم از فیلم، مثل عکســی از یک 

خاطره محو است؛ آمیخته با اندوه، راز و زیبایی.

  معرفی عوامل و بازیگران
در قلب »آدم‌فروش«، چهره‌ای درخشان است؛ رایان سرلک، 
بازیگر خردسال فیلم، با حضوری خالص و چشم‌گیر، روح 
قصه را زنــده می‌کند. او در نقش پســربچه‌ای معصوم که 
ناخواسته دروغی سرنوشت‌ساز می‌گوید، چنان طبیعی و 
تأثیرگذار ظاهر شده که نگاه مخاطب را تا آخرین لحظه با 

خود همراه می‌سازد.
در کنار او، علی شــادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن‌پور، 
رویا جاویدنیا و مهرو نونهالی هــر یک با بازی‌هایی دقیق و 
کنترل‌شده، فضای احساسی فیلم را غنی‌تر کرده‌اند. حضور 
چهره‌هایی چون صابر ابر، پژمان بازغی، نسیم ادبی و مهران 

مدیری نیز به ترکیب اثر تنوع و پویایی بخشیده است.

آقای کیارستمی 
معتقد بود آدم‌ها ذاتاً 
بازیگرند. هرکسی در شرایط 
مختلف، به شکلی بازی می‌کند 
تا مقبولیت بیرونی پیدا کند

  این‌جا ببینید
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  حادثه در عمان
 حالا اما انتشار خبری در مورد آلوده بودن آب یکی از 
همین برندهای آب‌معدنی باعث شده تا نه‌تنها بازار آنها 
به‌شدت به خطر بیفتد که شائبه‌هایی جدی هم در مورد 
سلامت و کیفیت آنها مطرح شود. چند روز قبل بود که 
رسانه‌های عمان به نقل از مسئولان این کشور گزارش 
داده‌اند که در پی مــرگ دو نفر در نتیجه »مصرف یک 
محموله آلوده آب‌معدنی یک شرکت ایرانی«، واردات 
آب‌معدنی از ایران ممنوع شده است. سفارت ایران در 
مســقط مرگ این دو نفر را »مبهم« توصیف کرد و از 

تحقیق در این باره خبر داد.
 به گفته مقامات بهداشت عمان، آب‌معدنی تولیدشده 
در ایران با برند »اورانوس استار« که از مجاری رسمی 
وارد عمان شده بود، آلوده است چرا که باعث شده تا یک 
زن خارجی و یک مرد عمانی پس از نوشیدن آب‌معدنی 
وارداتی از ایــران، جان خود را از دســت بدهند. برای 
همین دولت عمان به‌فوریــت ورود هر نوع آب‌معدنی 
را از ایران ممنوع اعلام و ایــن محصول را از بازار عمان 

جمع‌آوری کرده است.

 پرونده‌ای به قطر یک دهه
 این شوک باعث شده تا نه‌تنها بازار آب‌معدنی به‌شدت 
ملتهب شود که ســؤالاتی جدی هم در مورد سلامت 
آب‌معدنی‌های تولید شــده در ایران به وجود آید. این 
موضوع اما وقتی جدی‌تر می‌شــود که بدانید پرونده 
آلوده بودن آب‌های معدنی تاکنون طی سال‌های اخیر 
چند باری حاشیه‌ساز شده است. شهریور سال ۱۳۹۴ 
بود که سازمان غذا و دارو پس از اعلام بالا بودن نیترات 
در برخی نمونه‌هــای آب‌معدنی، تولید ۱۲ شــرکت 

آب‌معدنی را به دلیل آلودگی آب، متوقف کرد.
 همچنیــن در همان ســال این ســازمان از وجود 
میکروب ایکــولای در آب - که نشــان‌دهنده آلوده 

بودن آب به فاضلاب انسانی اســت - خبر داد و این 
واحد معروف تولیدی را پلمب کرد. گرچه بعد از مدتی 
این مجموعه دوباره تولید آب‌های معدنی خود را آغاز 
کرد و هم اینک نیز محصولات آن سهم قابل‌توجهی 

از بازار را به خود اختصاص داده است.
 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران مرگ 
چهار نفر در اثر نوشیدن آب‌معدنی غیربهداشتی در 
تهران را تکذیب کرد.  دو ســال بعد یعنی در ســال 
۱۳۹۶ نیز در فضای مجازی خبری مبنی بر اطلاعیه 
بیمارستان الزهرای تهران منتشر شد که در آن ادعا 
شده بود؛ نوشــابه و آب‌معدنی جدیدی به نام )لاندا 
و آکوا لند( وارد بازار شــده اســت کــه ظرف مدت 
۷۲ ســاعت تا یک هفته بعد از مصرف، به مرگ فرد 
می‌انجامد و تاکنون مصرف این نوشیدنی‌ها جان ۲ 

کودک و ۲ بزرگسال را گرفته است.
 بااین‌حال، این خبر به‌سرعت از سوی مهران ولایی، 
معاون وقت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
رد شــد و آن را شــایعه خواند و گفت: تاکنون هیچ 
موردی دراین‌خصوص گزارش نشده. از سوی دیگر 
از ابتدای ســال تاکنون تنها چند گزارش تخلف به 
دانشگاه رسیده که همگی بلافاصله توسط بازرسین 
غذا و دارو بررسی و متخلفین به مراجع قضایی معرفی 

شده و برخوردهای لازم انجام شده است.

 آب‌های معدنی آلوده در اروپا
 اما آلوده بودن آب‌های معدنــی تنها مختص ایران 
نیست. سال گذشته نیز برخی رسانه‌ها اعلام کردند 
که برای نخستین‌بار، آب‌معدنی چند کشور اروپایی 
به ماده شیمیایی TFA آلوده تشخیص‌داده‌شده است 
TFA. یکی از زیر شاخه‌های موادی است که به مواد 
شیمیایی همیشگی شهرت دارند که باوجود سمی 
بودن و اثرات مخرب بر تولیدمثل، در سطح جهانی به 

شکل نگران‌کننده‌ای در حال انباشت است.
 بااین‌وجود گزارش‌های کشــورهای مختلف نشان 
می‌دهد کــه ۹۳ درصد بیــش از ۶۰۰ نمونه آب در 
بلژیک حــاوی TFA بــوده و این مــاده در مناطق 
کشاورزی ســطح بالایی داشته اســت. همچنین، 
مقامات سوئیس آلودگی گسترده آن را در آب‌های 
زیرزمینی این کشــور گزارش کرده‌انــد. در آمریکا 
نیز تمامــی نمونه‌های باران بررسی‌شــده در ایالت 

میشیگان حاوی این ماده بودند.

  وزارت بهداشت: بررسی می‌کنیم!
 در مورد اخیر اما به نظر می‌رسد موضوع جدی‌تر از 
آن باشد که بخواهد به‌سادگی تکذیب شود کمااینکه 
دکتر محمد هاشمی، سخنگو و مشاور رئیس سازمان 
غذا و دارو نیز بدون تکذیب آن، فقط اعلام کرده که؛ 
در حال بررسی موضوع از مسیرهای رسمی هستیم!

 وی گفتــه ‌ در همیــن رابطــه هماهنگــی لازم با 
مراجع ذی‌ربط برای بررســی مدارک و مســتندات 
محموله‌هــای صادراتــی و نتایــج آزمایش‌هــای 
صورت‌گرفتــه در حال انجام اســت کــه نتایج این 
بررســی‌ها پس از تکمیل، به اطــاع عموم خواهد 
رسید.  با چنین رویه‌ای، به نظر می‌رسد نتیجه هر چه ‌ 

باشد، می‌تواند حاوی یک پیام مهم برای سیستم 
ســامت و البته شــهروندان ایرانی باشد. اینکه 

احتمال آلوده بودن آب‌های معدنی در ایران، در 
ظاهر چندان هم دور از ذهن نیست و ممکن 

است هر ماه یا ســالی، دوباره شاهد تکرار 
چنین رخدادهایی باشیم. موضوعی 

که بیش از همه لبه تیز اتهام علیه 
آن، به‌ســوی مســئولان و 

ناظران دستگاه سلامت 
کشور است.

            گرچه پدیده گرد و غبار مشکلی جهانی است اما  
سیستان‌وبلوچستان با بیش از ۲۲۰ ‌روز گرد و غبار بر 
اساس شواهد علمی یکی از بحرانی‌ترین نقاط جهان 

محسوب می‌شود

            بادهای شدید باعث می‌شود تا گرد و خاک را 
از زمین‌های عمدتا رسی هامون خشک شده بلند 

کنند و حتی تا زاهدان ببرند

           هر وقت توفان‌های منطقه شدت می‌گیرند، 
آمار مراجعان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و 

بیماران تنفسی و قلبی و... هم شدت می‌گیرد. به‌خصوص 
در چند ماهه اخیر این آمار رشد قابل توجهی  داشته 

است 

کته
ن

    گزارش

تشدید ابهامات در مورد سلامت ‌آب‌های معدنی‌

آب‌هایی با سابقه کیفری 

آب و هوای خشک سیســتان و بلوچستان از یکسو و 
خشک شدن دریاچه هامون باعث شده تا هر ساله – و 
به‌ویژه در سال‌های اخیر -  شهروندان ساکن در این 
استان شاهد بروز توفان‌های گرد و غبار طولانی ‌مدت 
باشند، توفان‌هایی که اکثرا به قدری شدت می‌گیرد 
که نه تنها زندگی مردم را مختل می‌کند که بر سلامت 
و حتی زیرساخت‌ها و اقتصاد منطقه نیز آسیب‌های 

جدی وارد می‌کند.
شــدت گرفتن توفان‌هــای گرد و غبــار در مناطق 
شمالی استان یعنی  در منطقه سیستان شامل پنج 
شهرستان زابل، هیرمند، نیمروز، زهک و هامون به 
بیش از ۱۲۰ روز در سال رسیده و به همین دلیل از 

آن به عنوان بادهای 120 روزه یاد می‌کنند. 
کارشناسان معتقدند که بیشترین دلیل بروز این 
توفان‌ها، به خاطر شدت گرفتن خشکسالی ناشی 
از قطع شدن »حق آبه « ایران در رودخانه هامون 
است. به زبان ســاده سال‌هاســت که افغانستان 
رودهای نشأت گرفته از سرمنشأ هامون در کشور 
خود را به بهانه کاهش بارندگی بسته است و اجازه 
نمی‌دهد تا آب این رودخانه وارد ایران و دشــت 
سیستان شود. همین مســئله عاملی شده برای 
اینکه تالاب بین‌المللی هامون، تبدیل به اصلی‌ترین 
مرکز و کانون تولید این توفان‌ها شــود و با وزش 
بادهای فصلی، انبوهی از ذرات خاک و غبار به هوا 
بلند شود و در مسیر خود به توفان‌هایی خطرناک 

بدل شود و به سایر نقاط استان و حتی استان‌های 
همجوار نیز سرایت کند. 

 حق آبه‌ای که پرداخت نمی‌شود
به گفته کارشناســان دولت افغانســتان بر اســاس 
قراردادی که در زمان نخســت وزیری هویدا با این 
کشور امضا شد، باید اجازه دهد تا در همه ایام سال، 
در هــر ثانیه 26 مترمکعــب آب بــه هیرمند بیاید 
که جمعاً این مقدار در ســال حــدود 820 میلیون 
مترمکعب می‌شــود. حجم آبی کــه در واقع همان 
حق‌آبه معــروف تالاب بین‌المللی هامون اســت که 

افغانستان سال‌هاست از عمل به آن سر باز می‌زند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سیستان سالانه 
به حــدود 400 میلیــون مترمکعــب آب در بخش 
کشــاورزی و حدود 400 میلیون مترمکعب آب، در 
بخش‌های آشامیدنی و صنعت نیاز دارد. به بیانی اگر 
افغانستان  همین  800 تا 850 میلیون مترمکعب آب 
را رهاسازی کند، می‌تواند از خشکسالی این استان و 
بروز توفان‌های گردو خاک جلوگیری کند. با این حال 
تا همین چند ســال قبل، از آنجایی که نمی‌توانست 
منابع آبی خود را به خوبی کنترل کند، سیلاب‌های 
ناشی از بارندگی وارد سیستان می‌شد  که بخشی از 
آب تالاب هامون را تامین می‌کرد. اما از چند ســال 
قبل این کشــور کاملا جلوی ورود آب‌های سطحی 
و سیلاب‌ها به ایران را گرفته و همین امر باعث بروز 
چالش زیست محیطی بزرگی برای این استان غربی 

کشور شده است. 

 در صدر لیست جهانی
چند سال قبل محمود خسروی، رئیس وقت دانشکده 
جغرافیای دانشگاه سیستان وبلوچستان، گفته بود 
گرچه  پدیده گرد و غبار مشــکلی جهانی اســت اما 

سیستان‌وبلوچستان با بیش از ۲۲۰ ‌روز گرد و غبار بر 
اساس شواهد علمی یکی از بحرانی‌ترین نقاط جهان 

محسوب می‌شود.
این استاد اقلیم‌شناسی گفته بود؛ وقتی میزان غلظت 
ذرات زیر دو و نیم میکرون بــه بیش از ۳۰ برابر حد 
مجاز برسد شــرایط برای زندگی بســیار خطرناک 
خواهد شد. به گفته خسروی‌، مهمترین موضوع برای 
مدیریت بحران و کاهش اثرات گــرد و غبار، تامین 
حق‌آبه تالاب بین‌المللی هامون است که می‌تواند از 

بروز گرد و ‌غبار تا حد زیادی جلوگیری کند.

 از سیستان تا زاهدان
در طول سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های صورت 
گرفته توسط دولت‌های مختلف، افغانستان همچنان 
از آزاد کردن حق آبه هامون ســر باز می‌زند و حتی 
یکسال قبل، این موضوع می‌رفت تا به بحرانی بین دو 
کشور بدل شود. سیاستی که باعث شده تا هر سال بر 
آمار تعداد روزهایی که مردم این استان و بخصوص 
شهروندان سیستانی به خاطر توفان‌های شن و گرد 
و غبار زمین‌گیر شوند، افزوده شود. توفان‌هایی که 
حالا باعث شده تا روزهای زیادی مدارس یا ادارات 
یا هر دو تعطیل شــوند و عملا استان به حالت نیمه 
تعطیل در آید. نمونه عینی آن نیز تعطیلی مدارس 
در پنج شهر توفان خیز سیستان در روز یکشنبه و دو 

ساعت زودتر باز شدن ادارات بود. 
مجید محبی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
سیســتان و بلوچســتان نیــز در مــورد وضعیت 
توفان‌های گرد و غبار در این استان به »هفت صبح« 
می‌گوید: بادهای تابســتانی که به خاطر شــرایط 
اقلیمی تقریبا هر ســاله از خرداد تا اواخر تابستان 
در منطقه و بخصــوص بخش سیســتان می‌وزند 
باعث می‌شــوند تا گــرد و غبار خاک‌های دشــت 

سیســتان و بخصوص هامون را با خود ببرند و کم 
کم به توفان‌هایی سهمگین بدل شوند که با سرعت 
زیادی که دارند تقریبا کل استان را تحت تاثیر خود 

قرار می‌دهند.
 وی با ذکر اینکه وزش بــاد در روزهای اخیر به 90 
کیلومتر در ساعت رسیده اســت می‌گوید: همین 
بادهای شــدید باعث می‌شــود تا گرد و خاک را از 
زمین‌های عمدتا رســی هامون خشــک شده بلند 

کنند و حتی تا زاهدان ببرند. 

 افزایش چشمگیر روزهای توفانی
اما آیا آمار توفان‌ها در سال جاری بیشتر از سال‌های 
گذشته بوده است؟ ســوالی که محبی در پاسخ به آن 
می‌گوید: بله. امسال خشکسالی شدت بسیار بیشتری 
داشته و بارش‌ها نیز به نحو قابل تاملی کمتر بوده است 
که همین امر باعث شــده تا روزهای زیادی ادارات و 
مدارس مناطق درگیر با توفان تعطیل شوند و در عین 
حال همانطور که می‌بینید، این پدیده حتی تا الان که 
در مهرماه هستیم نیز ادامه داشــته باشد. در حالیکه 
قبلا حداکثر تا اواخر تابستان این توفان‌ها خاتمه پیدا 
می‌کرد. ولی از آنجاییکه در تابستان مدارس تعطیل 
بودند، اخبار مرتبط با این توفان‌ها و تبعات آن چندان 

که باید و شاید، انتشار پیدا نکرده است. 

  اجرای طرح‌های بی‌فایده
دولت‌ها، طی چند ســال گذشــته 

بارها از طرح‌هایی گفته‌اند که به 
اعتقاد خودشــان می‌توانست 
توفان‌ها و تبعات آن را کاهش 
دهد. با این حــال محبی در 
این مــورد می‌گوید: ریشــه 

بــروز توفان‌های سیســتان و 

بلوچستان از دو منشــأ داخلی و خارجی است. در 
گذشــته چند طرح پایلوت برای کنترل گردوغبار 
و توفان‌های ناشی از آن پیشنهاد شده بود. اما بنابر 
دلایل علمی تا وقتی‌که حق‌آبه ما باز نشــود و یا تا 
زمانیکه بارندگی‌های خوبی نداشــته باشیم، عملا 

اجرای این طرح‌ها نیز بی‌نتیجه خواهد بود. 

 افزایش آمار بیماران 
از جملــه تبعات مهــم توفان‌های گــرد و غبار 
تهدید سلامت شهروندان اســت. موضوعی که 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و 
بلوچســتان نیز آن را تایید کرده و می‌گوید: هر 
وقت توفان‌های منطقه شــدت می‌گیرند، آمار 
مراجعان به بیمارســتان‌ها و مراکــز درمانی و 
بیماران تنفســی و قلبی و... هم شدت می‌گیرد. 
بخصوص در چند ماهه اخیر این آمار رشد قابل 
توجهی را داشته است که می‌تواند زنگ خطری 
برای ســامت مردم این مناطق باشــد.  با این 
تفاصیل به نظر می‌رسد شــاید بهترین راهکار 
برای کاهش توفان‌های گــرد و خاک در 
سیستان و بلوچســتان دعا کردن برای 
بارش باران باشد! چرا که نه افغانستان 
حاضر است حق‌آبه هامون را بپردازد 
و نه دولت‌ها برنامه خاصی برای مهار 

آن دارند. 

اختلاف سه برابری در آمار پاکبان‌های تهران؛ 
واقعیت در خیابان‌ها پیداست

زباله‌ها واقعی، آمارها خیالی
 شهرداری تهران در حالی مدعی است که مشکل 
جمع‌آوری زباله با جذب پاکبان‌های جدید حل 
شــده که در این زمینه آمارهای متناقضی را از 
استخدام آنها اعلام می‌کند. بعد از جنگ 12 روزه 
و خروج اتباع از ایران که ‌‌بخش اعظمی از نیروهای 
پاکبان شهرداری ‌را ‌ تشکیل می‌دادند، باعث شد 
تا چرخه جمع‌آوری زباله در کلانشــهر تهران با 
چالشی جدی مواجه شود. برای همین شهرداری 
تصمیم به استخدام نیروی کار ایرانی در این بخش 
گرفت که گرچه در ابتدا با اقبال خوبی از ســوی 
جوانان و شهروندان جویای کار روبه‌رو نشد؛ اما 
افزایش سقف حقوق و امکانات رفاهی باعث شد تا 
کم‌کم گروهی از کارگران جذب شبکه جمع‌آوری 

زباله شوند.
 بااین‌حال آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان 
کاملًا با هم در تناقض اســت! محســن قضاتلو، 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران، همین چند روز پیش دراین‌خصوص گفته 
بود؛ رفت‌وروب در بزرگراه‌هــا را از مناطق جدا 
کرده و به دو پهنه شرقی و غربی تقسیم کردیم. 
در این دو پهنه تاکنون ۷۰۰ کارگر ایرانی جذب 
و هم‌زمان ۳۰۰ نفر دیگر نیز در سطح مناطق به 
کار گرفته شده‌اند. در مجموع هزار نیروی جدید 
به مجموعه مدیریت پسماند اضافه شده‌اند.«  به 
گفته قضاتلو، یکی از محورهای مهم این برنامه، 
توجه ویژه به وضعیت معیشتی نیروهای شاغل 

است.

 از حقوق ۱۸ میلیونی تا ۲۵ میلیونی
 بنابر اعلام شــهرداری، پاکبان‌هــای بزرگراه‌ها 
به دلیل ســختی کار، نظافت جداره به جداره و 
همچنین کمتر دیده‌ شدن از سوی مردم نسبت 
به نیروهای شــاغل در ســطح مناطق، مشمول 
افزایش دســتمزد شــده‌اند. این نیروها در حال 

حاضر دریافتی ۲۵ میلیون‌تومانی دارند.
 درعین‌حال سایر کارگران هم که اکنون حدود 
‌۱۸میلیــون تومان دریافــت می‌کنند، به‌زودی 
مشــمول افزایش حقوق می‌شــوند و دریافتی 
آنها به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد. قضاتلو 
درباره وضعیت اتباعی که به‌عنوان پاکبان فعالیت 
می‌کردند و از کشــور خارج شده‌اند نیز گفته که 
آمار دقیقی از این افراد در دســت نیست، چون 
سرشماری رسمی انجام نشده بود. به گفته وی در 
حال حاضر از نیروهای زندانی با شرایط »رای باز« 
و همچنین افرادی که دوره بازپروری خود را در 
مراکز یاورشهر گذرانده‌اند نیز استفاده می‌کنیم.

  تناقض آماری سه برابری
 اما در حال حاضر چه تعــداد نیروی دیگر برای 
تکمیــل زنجیره پاکبان‌های تهران نیاز اســت؟ 
قضاتلو دراین‌ خصوص به خبرنگار »هفت‌صبح« 
می‌گوید: »تا جایی که می‌دانم شاید چیزی حدود 
هزار تا ۱۵۰۰ نیروی جدید نیاز داشته باشیم که 

در تلاش هستیم تا آنها را جذب کنیم.«
 با این‌وجــود، داود گودرزی، معــاون خدمات 
شهری شهرداری تهران آمار دیگری را در مورد 
استخدام نیروهای پاکبان اعلام می‌کند. وی در 
گفت‌وگو با ‌هفت‌صبح‌ می‌گوید: »حدود ۲۴۰۰ 
نفر در سامانه اعلام شــده برای پاکبانی ثبت‌نام 
کرده‌اند. بااین‌حال معتقدم حدود ۳ هزار نیروی 
دیگر نیاز داریم تا شــبکه پاکبان‌های‌مان کامل 
شود.«  این آمار جدید نشان می‌دهد که وضعیت 
کمبود پاکبان‌ها، چندان هم حل نشــده و هنوز 
تا رسیدن به همان نقطه ســه ماه پیش، نیاز به 
جــذب نیروهایی به‌مراتب بیشــتر از آن چیزی 
است که عنوان می‌شــود. موضوعی که در واقع 
دلیل نابسامانی‌های موجود در جمع‌آوری زباله‌ها 
و کثیفی معابر پایتخت مهر تأییدی بر آن است. 
ضمن آنکه این آمارهای متناقض حکایت از آن 
دارد برخــاف ادعای شــهرداری، چندین هزار 
نیروی اتباع غیرمجاز، به‌صــورت غیرقانونی در 
شــبکه جمع‌آوری زباله در شــهرداری فعالیت 
می‌کرده‌انــد که همواره حضورشــان از ســوی 

مسئولان کتمان می‌شده است!

گروه اجتماعی    تا همین یک دهه قبل، آب‌معدنی شاید هنوز بازار چندان داغی نداشت چرا‌که 
بسیاری از شهروندان بر این باور بودند که وقتی آب شرب ما سالم است و بهداشتی چه لزومی 
وجود دارد که از آب‌معدنی استفاده کنیم؟ بااین‌حال به لطف ترفندهای تبلیغاتی و البته پایین 
آمدن کیفیت آب‌های پر املاح و رسوب لوله‌کشــی در کنار دستگاه‌های تصفیه آب، استفاده 
از آب‌معدنی هم به سرعتی باورنکردنی در کشور رشد کرد. بازاری که باعث شد تا بسیاری از 
سرمایه‌گذاران به ســمت احداث کارخانه تولید آن بروند. رقابتی که حالا تقریباً بازار را اشباح 
کرده و برای همین گروهی از همین تولیدکننده‌ها، به فکر صادرات آب‌معدنی‌های خود به خارج 

از کشور و به‌خصوص کشورهای همسایه افتاده‌اند.

خشکسالی، قطع حق‌آبه هامون و وزش بادهای بیش از ۱۲۰ روز، سیستان و بلوچستان 
را  به کانون توفان‌های گرد و غبار و بحران زیست‌محیطی بدل کرده است

دشواری‌های

  در سیستان
 نفس کشیدن

»خدا به خیر کنــد... تا چند متری 
هم دیده نمی‌شــود. جاده که اصلا 
مشخص نیست. مردم اینجا چطور 
رانندگــی می‌کننــد؟  اصلا چطور 
زندگی می‌کنند؟! « اینها را مسافری 
می‌گوید که برای کاری به زابل رفته 
و حالا بــا راننده شــرکت، در حال 
برگشت به زاهدان و محل اقامتش 
است. آنهم در عصرگاهی که توفان 
طول دید را به شــدت کاهش داده 
است. توفانی که شاید آخرین بقایای 
بادهای 120 روزه باشد. گرچه مردم 
این خطه با توفان‌های شــن و گرد و 
غبار عادت کرده‌اند و چاره‌ای ندارند 
جز همزیستی با آنها. شرایطی که هر 
از چند گاهی آسمان استان سیستان 
و بلوچستان را تاریک کرده و مدارس 
و حتی گاهــی ادارات را به تعطیلی 
می‌کشاند. درســت مانند روزهای 
اخیر که باعــث تعطیلی مدارس در 
پنج شهر شــمالی بخش سیستان 
و دیرتر شروع شــدن ساعت کاری 

ادارات این مناطق شد.

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح
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    گفت و گو 

دربی اصفهان یک شطرنج دو نفره بود

‌ آدان به درد تیم پیشکسوتان استقلال می‌خورد!

ستاره اسبق تیم پرســپولیس معتقد است 
نیمکت این تیم را به پیشکسوتان محبوب 

این تیم تعارف نمی‌زنند.
در 6 هفته گذشته لیگ‌برتر، تیم پرسپولیس 
با هدایت وحید هاشمیان آمار یک پیروزی و 

5 تساوی را به ثبت رسانده است.
به عبــارت بهتر تیم وحید هاشــمیان یک 
پیروزی برابر سپاهان در هفته دوم به دست 
آورده امــا در بازی‌های دیگر نتوانســته ‌به 

پیروزی برسد.
مرتضــی کرمانی‌مقــدم در ایــن رابطه به 
هفت‌صبح ورزشــی می‌گوید: مــن خیلی 
دوست دارم باز هم از وحید هاشمیان دفاع 
کنم اما بی‌تعارف باید بگویم پرســپولیس با 
این مربی به جایی نخواهد رسید. پرسپولیس 
از نســل قبل از ما بگیرید تا دهه 60 و بعد‌تر 

همواره به تیمی هجومی معروف بوده است.
او ادامه می‌دهد: شما در این فصل می‌بینید 
حتی در مصاف با تیم‌های ضعیف‌تر هم تیم 
پرسپولیس نمی‌تواند به گل‌های زیاد و حتی 
پیروزی برســد. این موضوع فقط به شانس 
برنمی‌گردد بلکه تمرینــات و تاکتیک‌های 
تیم بســیار دخیل اســت. وحید هاشمیان 
اول دنبال گل نخوردن و بعد گل زدن است. 
شاید به نظر برسد این پرسپولیس هجومی 
کار می‌کنــد امــا واقعیت اینطور نیســت. 
پرسپولیس امروز با تمام احترامی که برای 
وحید هاشــمیان و کادر فنی این تیم قائلم، 
باید بگویم بیشتر ادای فوتبال تهاجمی را در 

می‌آورد و درعمل اینطور نیست.
ستاره پرسپولیس در دهه 60 می‌گوید: زمان‌ 
‌ما ‌‌در 20 دقیقه اول آنقدر به تیم‌های حریف 
حمله می‌کردیم که رنده می‌شــدند. علی 
پروین همیشــه می‌گفت همان 20 دقیقه 
اول گل بزنیــد تا تیم‌هــای حریف جلوی 
پرســپولیس پررو نشــوند! الان برعکس، 
تیم‌های حریــف 20دقیقه اول به ســمت 

دروازه پرسپولیس حمله‌ور می‌شوند.
از مرتضــی کرمانی‌مقدم می‌پرســیم که 
این نــزول پرســپولیس چقــدر مربوط به 

بازی نکردن در اســتادیوم آزادی است که 
خاطرنشان می‌کند: بله، بازی در استادیوم 
آزادی چیز دیگری اســت امــا زمان ما این 
زمین چمــن نبود، بــه نوعی خاکــی بود. 
پرسپولیس در زمین‌های ناهموار حریف هم 
برنده می‌شد و این همه پول و ادعا هم نبود. 
اســتادیوم آزادی بهانه‌ای شده برای نتیجه 
نگرفتن اما به نظر من مشــکل پرسپولیس 

بزرگ‌تر از این حرف‌هاست.
او ادامــه می‌دهــد: وحید هاشــمیان باید 
شجاع‌تر باشــد و تیمش را با دو مهاجم به 
زمین بفرستد. پرسپولیس در خانه و بیرون 
خانه با تک مهاجم بازی می‌کند. گرچه علی 
علیپور هر 4 گل پرسپولیس را زده و عملکرد 
خوبی داشته ولی اگر او یک مکمل در خط 
حمله داشت هم خودش بیشتر گل می‌زد و 

هم پرسپولیس.
پیشکسوت پرسپولیس ضمن اشاره مجدد 
به سیســتم دفاعی پرســپولیس می‌گوید: 

شــاید به نظر برسد پرســپولیس مهاجم 
دیگری غیر از علیپور ندارد و به همین خاطر 
با یک مهاجم بازی می‌کند اما اینطور نیست. 
خود من زمانــی که در پرســپولیس بازی 
می‌کردم در خط هافبــک و حمله به زمین 
می‌رفتم. من هافبک بودم اما کنار فرشــاد 
پیوس به عنــوان مهاجم مکمــل هم بازی 
کردم و اتفاقا زوج خوبی هم ساخته بودیم. 
الان هم تیــوی بیفوما، اوســتون اورونوف، 
امید عالیشاه، رضا شکاری و امین کاظمیان 
همگی می‌توانند مهاجم سایه علیپور باشند. 
ســرمربی تیم باید شــجاع‌تر باشد و عمده 
مشکل تیم در حال حاضر همین است. وحید 
هاشمیان پســر با اخلاق و خوبی است اما با 
این ســبک بازی خودش و پرسپولیس به 

جایی نخواهند رسید.
کرمانی‌مقــدم در خصوص اینکه فرشــاد 
پیوس پیشنهاد داده پرســپولیس به او هم 
فرصت سرمربیگری بدهد نیز می‌گوید: من 

به جرأت می‌گویم فرشــاد می‌تواند همین 
پرسپولیس را قهرمان لیگ‌برتر کند و در این 
موضوع شکی ندارم اما فرصت سرمربیگری 
در پرســپولیس را بــه پیــوس نمی‌دهند. 
فرشاد پیوس یک چهره محبوب است و این 
محبوبیت مانع ســرمربیگری او شده‌‌. شما 
می‌بینید در پرسپولیس خیلی‌ها سرمربی 
شــدند که برخی از آنها حتی محبوب هم 
نبودند. با این وجود تا به الان هیچ پیشنهادی 
به فرشاد پیوس نداده‌اند. چرا؟ شما به عنوان 
خبرنگار لطفا تحقیق کنید و ببینید چرا این 

اتفاق نیفتاده است؟
در پایــان از کرمانی‌مقدم می‌پرســیم نظر 
شما درباره لقب »کرمانی ببتو« چیست که 
پاسخ می‌دهد: »هرگز این لقب را فراموش 
نمی‌کنم. ببتو ستاره فوتبال برزیل در دهه 
90 میلادی بــود و هواداران پرســپولیس 
خیلی به من لطف داشــتند و این لقب را به 

من دادند.«

   حوادث

اسفند ماه ســال 1403 دختر 15 ســاله‌ای به نام پریا در 
تماس با اورژانس اجتماعی اعلام کرد که مورد خشــونت 
خانگی از سوی پدرش قرار گرفته و به شدت کتک خورده 

است.
به این ترتیب امدادگران خیلی سریع خودشان را به منزل 
پریا رسانده و مشاهده کردند که دختر نوجوان مورد ضرب 
و شتم و خشونت خانگی قرار گرفته و این در حالی بود که 
پریا ادعا می‌کرد این اولین بار نیست که پدرش به بهانه‌های 

واهی او را به باد کتک می‌گیرد.
پریا در برخورد با امدادگران گفت:»حدود دو سالی می‌شود 
که پدر و مادرم از همدیگر جدا شدند و از همان موقع قرار 
شد که من و  برادر 9 ســاله‌ام با پدرمان زندگی کنیم. اما 
پدرم هم به تنهایی از پس مراقبت از ما برنمی‌آمد و برای 
کارهای روزمره زندگی‌مــان از مادربزرگمان یعنی مادر 
خودش کمک می‌گرفت. مادربزرگم زنی مسن و بی‌حوصله 
است و هر شــب با غرولند و گلایه از ما به پدرمان شکایت 
می‌کرد. پدرم هم می‌گفت عرصــه زندگی بر جانش تنگ 

شده است و هر بار که احساس می‌کند نافرمانی 
یا خطایی از من ســر زده به شــدت کتکم 
می‌زند. من از این وضعیت خســته شده‌ام 
و دیگر دلم نمی‌خواهد در این خانه به این 

وضع زندگی ادامه دهم.«

   دختر بدسرپرست
اورژانــس  امدادگــران 
اجتماعــی گفته‌های پریا 
را مورد صحت ســنجی 
قرار دادنــد و بالاخره به 
این نتیجه رسیدند که پریا 

بدسرپرست اســت. با اثبات 
این موضــوع که پدر پریــا توانایی 
نگهداری از او را ندارد، این دختر 15 
ســاله تحت سرپرستی بهزیستی 
درآمد و برای ادامــه زندگی به 
یکی از مراکز بهزیستی منتقل 

شد.
پریــا مدتــی در آن مرکز زندگی 
می‌کرد تا اینکــه از آنجا هم فرار 
کرد و زمانی که از بهزیستی بیرون 
رفت در حال پرسه زنی در خیابان 

بود. او بی‌هدف مقابل یک مسجد ایســتاده بود و به رفت 
و آمد مــردم زل زده بود کــه در همان حــال یک جوان 
سوءاستفاده‌گر پریا را تحت نظر قرار داد و به او نزدیک شد.

این مرد جوان به نام شاهرخ با پریا طرح دوستی ریخت و 
به او گفت می‌تواند در خانه‌اش به پریا جا و مکان دهد. پریا 
هم که دید او از در دوستی و رفاقت وارد شده به او اطمینان 
کرد و همراهش به خانه رفت. شاهرخ با پریا رابطه جنسی 
برقرار کرد و یکی دو روز بعد از او خواست که چند ساعتی 
نزد یکی از دوستانش بماند تا او برای کاری برود و برگردد.

غافل از اینکه شاهرخ با همدســتی دوستش نقشه سیاه 
تجاوز به پریا را طراحی کرده بودند. زمانی که پریا با دوست 
شاهرخ تنها شد به نیت شوم او پی برد و خیلی سریع از خانه 

آن مرد فرار کرد.

   تجاوز گروهی
پریا بعــدا تعریف کــرده و گفت:»وقتی شــاهرخ از خانه 
دوستش خارج شد متوجه نگاه‌های چندش آور دوستش 
شدم.او قصد داشت به من نزدیک شود اما من خیلی سریع 

از آنجا بیرون دویدم و فرار کردم.بعد به شاهرخ زنگ زدم 
و گفتم که دوستت قصد آزار و اذیت من را داشت.احساس 
کردم شاهرخ از شنیدن این حرف من با اینکه حالم خیلی 
بد بود و ترســیده بودم؛چندان تعجب نکرد. توقع داشتم 
ناراحت شــود اما خیلی عادی برخورد کــرد و من از این 
رفتارش خیلی ناراحت شــدم و گفتم دیگــر به خانه‌ات 
نمی‌آیم.در خیابان‌ها سرگردان بودم که تصمیم گرفتم بار 

دیگر به خانه پدرم بروم.«
پریا به خانه پدری خود رفت اما شاهرخ دست بردار نبود و 
باز هم در تماس با او سعی کرد که دختر نوجوان را فریب 
دهد.در حالی که این بار نقشه هولناک‌تری در انتظار پریا 

بود.
پریا در توضیح تماس دوباره شــاهرخ گفته بود:»وقتی به 
خانه پدرم رسیدم باز هم شاهرخ به من زنگ زد و گفت تو 
اشتباه می‌کنی، من در جریان نیت دوستم نبودم. نمی‌دانم 
او چه قصدی داشــته و اگر مطمئن شــوم حتما حسابش 
را می‌رسم. شــاهرخ با چرب زبانی من را قانع کرد که بار 
دیگر به دیدار او بروم. برای همین من با او قرار گذاشتم و 
پنهان از پدرم از خانه بیرون رفته و سر قرار با شاهرخ 
رفتم.شــاهرخ به بهانه بیرون رفتن من را به باغی 
در حاشیه شــهر برد و آنجا به همراه چند نفر از 

دوستانش هفت نفری به من تجاوز کردند.«

   شکایت بهزیستی
پریا با حال وخیم به بیمارســتان منتقل شد و 
اقدام به طرح شکایت از شاهرخ و دوستانش کرد 
اما وقتی پدرش موضوع را فهمید شکایت را پس 

گرفت و به هر هفت نفر رضایت داد.
در همین حال مسئولان بهزیستی هنوز پیگیر 
سرنوشــت پریا بودند و زمانی که متوجه 
شدند این دختر در بیمارستان است بالای 
ســر او آمدند. این بار بهزیســتی با طرح 
شکایتی از آن هفت نفر مدعی رسیدگی به 
پرونده شد و در گزارش شکایت خود اظهار کرد 
که این دختر نوجوان تحت سرپرستی بهزیستی 

بوده و باید به این شکایت رسیدگی شود.
همچنین خواستار سلب حضانت دائمی از پدر 
پریا شدند. به این ترتیب رسیدگی به پرونده 
در شــعبه ســوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.
در حالی کــه شــاهرخ و تعدادی از دوســتانش 
شناســایی و بازداشت شــده‌اند تحقیقات در این 

پرونده برای طی روال قانونی ادامه دارد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

چهار سال قبل باند سارقان خودرو در جریان سرقت، مرد جوانی 
را زیر گرفته و مرگ او را رقم زدند. اعضای این باند در پوشــش 
خریداران قلابی اقدام به سرقت می‌کردند که یکی از این سرقت‌ها 

منجر به جنایت شد.
به این ترتیب رســیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شــده و تیم 
جنایی با حضور بالای سر جســد مقتول به نام داوود تحقيقات 

را آغاز کردند.
در اولین قدم از تحقیقات جنایی دوســت مقتول به نام داوود به 
عنوان تنها کســی که حرف‌های مقتول را دقایقی پیش از مرگ 

شنیده بود هدف تحقیق قرار گرفت.
او در برابر ســوالات ماموران جنایی و کارآگاهان پلیس ماجرای 
مرگ دوستش را این‌طور شرح داد:»مدتی قبل من تصمیم گرفتم 
خودروی نیسان خود را بفروشم. برای همین ماشین را در سایت 
دیوار آگهی کردم. روز حادثه بود که یک مشــتری جدید تماس 
گرفت و گفت می‌خواهد ماشین را بازدید کند. داوود همکار من 
بود و من به او جریان تماس مشتری جدید را گفتم و او گفت که 
می‌تواند برای کمک به من این بار او ماشــین را برای نشان دادن 

به مشتری ببرد. «
دوست داوود در ادامه گفت: »یک ساعتی از رفتن داوود به محل 
قرار با مشتری‌ها می‌گذشت که موبایلم زنگ خورد. مرد غریبه‌ای 
پشت خط بود که گفت دوست شما به نام داوود در اتوبان همدانی 

تصادف کرده و حال وخیمی دارد. «
همان جا بــود که داوود تمام ماجــرا را برای 
صاحب نیســان تعریف کــرد:»داوود گفت 
خریداران نیســان دو مرد جوان بودند که از 
او خواســته بودند ماشــین را به کارشناسی 
رنگ ببرند. به این بهانه وارد اتوبان شدند و در 
فرصتی مناسب می‌خواستند خودرو را سرقت 
کنند. داوود برای نجات مال من به در خودرو 
آویزان شده بود اما ســارقان با بی‌رحمی او را 

زیر گرفتند و از مهلکه فرار کرده بودند.«

   دستگیری متهم
با اطلاعاتی که صاحب نیسان آبی در اختیار 
مأموران جنایــی قــرار داد، ردیابی متهمان 

آغاز شد.
در حالی که حدود یک سال از جنایت خونین 
می‌گذشت خودروی ســرقتی در شهرستان 
خاش کشف شد و مشخص شد توسط مالخر 

زاهدانی از سارقان خریداری شده است.
به این ترتیب شــخص مالخر بازداشــت شد 
و علاوه بر رســیدگی به اتهام خرید و فروش 
اموال مســروقه،جهت یافتن ردی از سارقان 

تحت بازجویی قرار گرفت.
سرانجام با اطلاعاتی ‌که این متهم در اختیار ماموران قرار داد یکی 
از عاملان قتل داوود دستگیر شــد و به ارتکاب جنایت در حین 

سرقت اقرار کرد اما دوست او همچنان متواری است.
متهم در برخــورد ابتدایی با ماموران پلیــس گفت:»ما یک باند 
سرقت نیســان هســتیم و قصد ما فقط دزدیدن ماشین بود.اما 
فردی که برای نشان دادن خودرو آمده بود وقتی از نیت ما با خبر 
شد مقاومت خیلی شــدیدی کرد و رفیقم مجبور شد به سمت 
او اسپری اشــک آور بزند.با این حال او باز هم دست از مقاومت 
برنمی‌داشت.بالاخره من که پشت فرمان خودرو بودم مجبور شدم 
گاز دهم که همان موقع خودرو از روی آن مرد جوان عبور کرد.«

بعد از اینکه پرونده روال قانونی را طی کرد، متهم برای محاکمه به 
شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران رفت.این در حالی 

بود که همدست او همچنان متواری است.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی پدر و مادر داوود به عنوان اولیای دم 
تقاضای قصاص قاتلین فرزندشان را کردند.سپس دوست داوود 
در جایگاه حاضر شد و شکایت خود را بابت سرقت خودرویش 
عنوان کرد. سپس نوبت به متهم شــد که از خود دفاع کند و 
گفت:»من اتهام سرقت‌ها را قبول دارم اما اتهام قتل عمدی را 
قبول ندارم.روز حادثه ما ابتدا می‌خواستیم به بهانه کارشناسی 
رنگ ماشین را سرقت کنیم اما مقتول اصلا 
از پشت فرمان پیاده نشد.بعد به بهانه تست 
کردن از او خواستم پشت فرمان بنشینم و 
او کنارم نشست.وسط اتوبان به او گفتم ما 
از همین جا با اســنپ می‌رویم و فردا برای 
معامله تماس می‌گیریم. وقتی پیاده شد که 
دوباره پشت فرمان بنشیند شروع به حرکت 
کردم اما او خیلی سریع به سمت در ماشین 
برگشــت و فریاد می‌زد دزد، دزد. دوستم 
به او اســپری فلفل زد امــا او از در خودرو 
آویزان شده بود.من که می‌ترسیدم با سر و 
صدای او مردم به سمت ما بیایند گاز دادم. 
یکدفعه حس کردم ماشین از روی چیزی 
رد شد اما من اصلا قصد زیر گرفتن مقتول 

را نداشتم.«
در همین حال به اتهام متهــم فراری نیز به 
صورت غیابی رســیدگی شد و قضات دادگاه 
بعد از محاکمه متهم برای صــدور رای وارد 
شور شــدند. هیئت قضایی پس از مشورت 
متهم را به قصاص محکوم کرده و متهم فراری 

نیز به حبس محکوم شد.

فروش خودرو نیسان به پایان زندگی یک مرد جوان منجر شد

خریدار دروغی، قاتل واقعی بود
با تصمیم هیئت قضایی، متهم پرونده به قصاص محکوم شد

دختر 15 ساله پس از فرار از خانه مورد سوءاستفاده گروهی قرار گرفت

پدر رضایت داد، بهزیستی شکایت کرد

حمیدرضا بابایی دروازه‌بان سابق تیم ملی و استقلال می‌گوید تیمی که 
مرحوم ناصرحجازی، منصور رشیدی و سیدمهدی رحمتی را داشته، 

باید گلر خارجی باکیفیتی خریداری می‌کرد.
‌او که این روزها به عنوان مدیر و سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان مشغول 
به کار اســت.به بهانه دربی اخیر اصفهان با حمیدرضــا بابایی تماس 

گرفتیم که بحث به جای جالبی کشیده شد؛ بخوانید...

  ‌ابتدا می‌خواهیم نظر شــما را درباره تســاوی سپاهان و 
ذوب‌آهن اصفهان بپرسیم. بازی کیفیت لازم را داشت؟

‌دربی همواره شــرایط خاص خودش را دارد. معمولا دربی‌ها به دلیل 
حساسیت بالا، زیبا و تماشاگرپسند نمی‌شود اما به اعتقاد من این دربی 

اخیر اصفهان یک شطرنج دو‌نفره بود. 

   بین محرم نویدکیا و قاسم حدادی‌فر؟
‌ بله! محــرم نویدکیا و قاســم حدادی‌فر دو اســطوره فوتبال اصفهان 
هستند که یک بازی کاملا تاکتیکی را به نمایش گذاشتند. ذوب‌آهن 
دقیقا هدفمند بازی کرد و اگر جنان زایموویچ روی پاس عرضی امید 
لطیفی در واپسین دقایق بازی دقت بیشتری می‌کرد و به سمت توپ 
گام بر‌می‌داشت حتی ما گل برتری را می‌زدیم و ذوب‌آهن با سه امتیاز 

از زمین خارج می‌شد.

   اما سپاهانی‌ها معتقد بودند که ذوب‌آهن دفاعی بازی کرد‌‌؟
‌ خوب دفاع کردن هم هنــر می‌خواهد. ما با تمــام احترامی که برای 
سپاهان قائلیم موقعیت چندانی به حریف ندادیم و فکر می‌کنم این تیم 
هم تنها یک شوت داخل چارچوب زد. در مجموع بازی سختی بود که 

با مساوی بدون گل به اتمام رسید.

   داوران این دیدار دو صحنه حســاس داشتند. یک پنالتی 
که VAR رد کرد و بار دیگر هم گل کاوه رضایی بود که باز هم 
از سوی کمک داوران ویدئویی مردود اعلام شد. از داوری این 

دیدار رضایت دارید؟
‌ بحث رضایت نیســت بلکه داوری به خوبی به وظایف خود عمل کرد 
و عدالت اجرا شد. صحنه آهسته هم نشان می‌داد روی پنالتی اعلام 
شده، توپ ابتدا از خط اوت رد شده و بیرون رفته است. کاوه رضایی 
هم با دیدن تصاویر بازی مشــخص بود در موقعیت آفســاید به ما 
گل زده و داوران تصمیم درستی گرفته‌اند. با این وجود در دیدار 
با آلومینیوم اراک یا هفته قبل از آن فجرسپاســی شیراز روی 
اشتباهات ســهوی داوری بازی را باختیم. کارشناسان برنامه 
فوتبال‌برتر تأیید کردند که اصلا پنالتــی آلومینیوم پنالتی 
نبوده‌‌. هر سه کارشناس این حرف را زدند اما دیگر امتیازات 
آن بازی بر‌نمی‌گردد. به هر حال ما از داوران توقع خاصی 
نداشــته و حتی نمی‌خواهیم یک اوت دستی به سود تیم 
ذوب‌آهن بگیرند بلکه خواهان اجرای عدالت هستیم که در 

دربی اصفهان به خوبی اجرا شد.

   نمی‌شود با شما صحبت کرد و درباره استقلال سو‌الی 
نپرسید. شــما در این تیم ســابقه بازی و دروازه‌بانی دارید. 
خیلی‌ها معتقدند یکی از مشکلات اصلی این تیم درون دروازه 

است. موافقید؟
‌ببینید، من در حال حاضر سرپرســت تیم ذوب‌آهن اصفهان هستم و 

صحیح نیست درباره استقلال صحبت کنم!
)با اصرار ما راضی می‌شــود و می‌گوید( به هر حال من شاگرد مرحوم 
ناصر حجازی هستم و خاطرات بســیار خوبی از فصل 1376-1377 
همراه استقلال در ذهن دارم. با این تیم قهرمان شدیم و همیشه به بازی 
با پیراهن استقلال افتخار می‌کنم. هر‌چند گلر یا بازیکنان خارجی نیاز 
به زمان برای تطبیق با فوتبال ایران دارند اما متأسفانه به نظر می‌رسد 
آنتونیو آدان گلر 38ســاله استقلال بیشــتر به درد تیم پیشکسوتان 
استقلال می‌خورد. الان همه تیم‌های لیگ برتری متوجه شده‌اند از هر 
جایی به سمت دروازه این گلر اسپانیایی شوت بزنند گل می‌شود! به نظر 
من اگر استقلال دروازه‌بان جوان و آینده‌داری از فوتبال ایران انتخاب 
می‌کرد حداقل برای آینده این فوتبال یک گلر تاپ می ساخت اما چه 
بگویم؟ تیمی که مرحوم ناصرحجازی، منصور رشیدی یا سیدمهدی 
رحمتی را درون دروازه خود داشته ‌ باید روی انتخاب گلر خیلی دقت 
بیشتری می‌کرد. لطفا حتما بنویسید من در حال حاضر در ذوب‌آهن 
مسئولیت دارم؛ بخش آخر صحبت‌هایم فارغ از این سمت و به عنوان 
یک بازیکن سابق اســتقلال بوده 

است. 

مرتضی کرمانی‌مقدم، ستاره دهه شصت پرسپولیس:

پروین می‌گفت تیم‌های 
حریف را پررو نکنید!

لقب »کرمانی ببتو« را هرگز فراموش نمی‌کنم
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  سلامت

 مزیت های مهم پروتئین برای سلامتی 
خوردن پروتئین کافی روزانه فقط برای عضله‌سازی نیست؛ بلکه 
می‌تواند به کاهش کلسترول، افزایش انرژی و حفظ توده عضلانی‌ 
حین کاهش وزن نیز کمک کند. پروتئین یک ماده مغذی ضروری 
است که به‌طور مستقیم بر ســامت کلی شما تأثیر می‌گذارد، به 
خصوص اگر سعی در کاهش وزن یا بهبود عملکرد بدنی خود دارید.
گزارشی از Verywell Health مزایای علمی اثبات شده پروتئین 
و دلیل اهمیت آن برای حفظ سلامت و فعالیت بدنی را شرح می‌دهد.

  حفظ توده عضلانی در طول کاهش وزن
 کاهش وزن ممکن است چیز خوبی باشد‌ اما مهم است که این کار 
را به قیمت از دست دادن توده عضلانی انجام ندهید. اینجاست که 
پروتئین وارد عمل می‌شود. پروتئین می‌تواند به حفظ عضلات در 

طول ‌‌کاهش وزن شما از طریق موارد زیر کمک کند:
 تأمین اسیدهای آمینه: پروتئین اسیدهای آمینه ضروری مورد 

نیاز بدن برای حفظ عضلات را فراهم می‌کند.
 حمایت از عضلات در طول کمبــود کالری: کاهش وزن نیاز به 
کاهش کالــری دارد. این اغلب منجر به از دســت دادن عضلات 
می‌شــود‌ اما گنجاندن پروتئین در یک رژیــم غذایی کم کالری 

می‌تواند به جلوگیری از این کاهش کمک کند.‌
 همکاری با تمرینات قدرتی و مقاومتی: مصرف پروتئین به تنهایی 
برای حفظ عضلات کافی نیست. تمرینات منظم قدرتی و مقاومتی 

برای دستیابی به این هدف در طول کاهش وزن ضروری است.
  ممکن است به کاهش کلسترول کمک کند: برخی مطالعات 
نشان می‌دهند که پروتئین وی ممکن است از طریق موارد زیر به 

بهبود سطح کلسترول خون کمک کند:
  کاهش کلسترول LDL و افزایش کلسترول HDL: تحقیقات 
نشان داده اســت که مصرف وی ممکن اســت به کاهش سطح 
کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم ‌و کلسترول کل کمک کند، 
در حالی که همزمان سطح کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا ‌ را 

افزایش می‌دهد.
  همکاری با ورزش: ترکیب مصــرف وی با ورزش، تأثیر آن را در 

کاهش سطح کلسترول افزایش می‌دهد.
 افزایش سطح انرژی و مبارزه با خستگی:  پروتئین می‌تواند از 
طریق موارد زیر به مبارزه با خســتگی و افزایش فعالیت کمک 
کند. یک رژیم غذایی غنی از پروتئین به احساس سیری برای 

مدت طولانی‌تری کمک ‌می‌کند.‌

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- سلطنت- سرپیچی کردن

2- مقابل رفتن- نفریــن و فال بد- لقب 
پادشاهان  روم بود

3- برج فرانسه- ســرپیچی کردن- نام 
دیگر سوره توحید- حروف مقطعه سوره 

36 قرآن کریم 
4- درفش کفاشــان- بدکار-  از فلزات- 

ابزار
5-  دومین شهر بزرگ اســتان بوشهر از 

نظر جمعیت- دام صیاد
6- عمل ربودن- گروه- طناز و عشوه گر

7- نزدیکتر- پرنده ای از نوع مرغابی- تکه 
پارچه کهنه-  واحد پول ژاپن

8- کالای دســت نخورده- انجام یافتن- 
جد رستم در شاهنامه- از اعضای تنفسی

9-  نت ســوم موســیقی- آن چه که نثار 
می شود- پرداختنی شرعی- مخالف بیشتر
10- نام کهن شــهر ری- طلبــکار و وام 

دهنده-  اخمو
11- آزرده و دلخور- رنجوری

12- بخشــش- گریز آهو- الهه تجارت و 
سفر یونان باستان- شاعر مسافر

13- عدد هندســی- رشــته کوهی در 
آلمان-  نیم صدای ساعت!- رمق آخر
14- فلانی- بیان شده- بخشی از گیاه
15- سنگ آهک- تفحص و جستجو

عمودي
 1- نخســتین زن افســانه های یونانی- 

فیلمی از مرتضی آتش زم
2- شــهری در اســتان  گیــلان- باقی 

مانده ها- مشکین شهر سابق
3- حیوان وحشــی- خجسته و میمون- 

متکدی-  فرمان اتومبیل
4- از ورزش هــای آبی- حقــه و کلک- 

رنگ-  نسبت دو زن با یک شوهر
5- خنده رو- از افعال ربطی- سفید و روشن

6- دارای ارزش برابر- دوستی و محبت- 
پرتاب شده

7- مســاوی- نفس و قــوای باطنی- نام 
ترکی- ظرف لباس!

8-  غاری در حومه  آمل- لجوج
9- صدای درد- الفبای  موسیقی- جانوری 

که در آتش نمی سوزد - قورباغه 
10- مریض نیست- یونان قدیم- امتحان 

کننده
11- از افعــال  ربطی- موضــوع و زمینه- 

ایالت داوطلب
12- کم شدن- پرستار کودک- قومی در 

ایران- پشم نرم
13-  چه وقتی؟ - از جانوران زیباچشم - 

وسیله جنگی قدیمی- حرف انتخاب
14- نجیب- وسیله رگزنی- از جزایر ژاپن

15- ارسال کردن- شرمندگی از قصور 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ادام

اعلی
رانا

رعشه
رموز

 سخره
شهلا
هرگز

5 حرفي :
اخلال
اردنگ

اعانه
بادام

زمزمه
گچ بری
لاجرم
مامان
متمتع

 مدافع
مونیخ
نابلس

نایرا
واخان

6 حرفي :
روانسر

شنوایی
 وارونه
یوکاوا

7 حرفي :
 روشن گری

ناخن گیر

8 حرفي :
تسمه تایم
 تنگه بسفر
روانکاوی
زرادخانه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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برگی از تاریخ امروزمان متعلق است به سهراب سپهری؛ چهاردهم مهرماه است؛ و در این میانه پاییز که باد، 
عطر سیب و خاک نم‌خورده را می‌آورد، تقویم ورق می‌خورد تا برسد به نامی که فقط شاعر نبود، نقاشِ لحظه‌ها 
بود و کاشف سادگی. سهراب سپهری، متولد کاشان، زاده‌‌ چشم‌اندازی دیگر. همیشه این تاریخ، برای اهل 
دل و اهل اندیشه، یک روز نیست؛ یک دعوت است. دعوتی به کنار زدن پرده‌های عادت و تماشا کردن دنیا از 
زاویه‌ای که او تماشا می‌کرد. زاویه‌ای که در آن، خدا در یک قدمی ما بود، زیر »چتر دانایی« و زندگی، آب‌تنی 

کردن در »حوضچه‌‌ اکنون« بود.

  صدای پای آب و زنگ نقاشی
ســهراب نیامد که شعر بگوید، ســهراب آمد که 
مرزها را محو کند. او با قلم‌مویش، کلمات را رنگ 
کرد و با کلماتش، بوم زندگی را نقاشــی کشید. 
شــعر او، صرفاً وصفِ طبیعت نبود؛ کشفِ فلسفه‌‌ 
هستی در کالبد یک درخت، یک قایق، یک جاده 
بود. وقتی از »صدای پای آب« ســخن می‌گفت، 
در حقیقت به ما می‌آموخت کــه چگونه صدای 
قدم‌های خودمان را در مســیر زندگی بشنویم؛ 

بی‌دغدغه، زلال و جاری.

   جهان‌بینی سهراب
»زندگی، تر شــدن پی در پی، زندگی، آب تنی 
کردن در حوضچه »اکنون« اســت.« این جمله، 
چکیده‌‌ تمام جهان‌بینی ســهراب است. او از ما 
می‌خواست که به جای حسرت دیروز و اضطراب 
فــردا، در همین لحظه‌ای که نفس می‌کشــیم، 
حضور داشــته باشــیم. حضور کامل و مشتاق. 
می‌گفت: »چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید 
دید.« و ایــن، تنها یک توصیه نبــود؛ یک تکانه‌‌ 
وجودی بود برای زدودن غبار از پنجره‌‌ ادراک ما.

سهراب، همزمان که نقاش بود، شاعر هم بود؛ اما 
نه شــاعری که کلمات را به بند کشد. او کلمات 
را آزاد می‌کرد تا خودشــان مسیرشان را به قلب 
مخاطب پیدا کنند. شــعرهایش، پُر از مکث‌های 
معنادار، سکوت‌های گویا و پرسش‌های بی‌پاسخ 

بود که جوابی جز در درون خودمان نمی‌یافت.

   آن سوی دیوار سکوت
جهان ســهراب، جهانی بود که 
در آن، ســفر، صرفا جابه‌جایی 
فیزیکی نبود، ســفر یک سیر 
درونی بود. از کاشان تا پاریس، 

از پاریــس تا هند، او همیشــه 
در جســتجوی »هیچ« بود؛ هیچِ 

مطلقی که در واقع »همه چیز« 
بود. آن آرامشــی که پس از 
عبور از هیاهــوی جهان به 

دســت می‌آید. در روزگاری که ما اســیر خبرهای 
شــتاب‌زده، قضاوت‌های عجولانه و دیوارکشی‌های 
بی‌معنا هستیم، سالروز تولد سهراب، بیش از هر زمان 
دیگری، یک تلنگر است. او به ما یادآوری می‌کند که 
هنوز هم می‌توان »گل ســرخ« را در حیاط کوچک 
خانه یافت، هنوز هم می‌توان با »نور« هم‌صحبت شد 
و هنوز هم می‌توان به آن »سادگی آبی« پیوست که 

سال‌هاست گم کرده‌ایم.

    جشنی برای حضور ابدی
امروز سوگ‌نامه‌ای برای غیبت فیزیکی او نیست، 
جشنی اســت برای حضور ابدی‌اش در تار و پود 
فرهنــگ و هنر ما. ســهراب نمرده اســت. او هر 
صبح، در لبخند کودکانه یک رهگذر، در خطوط 
بی‌تکلف نقشی بر دیوار و در زمزمه‌‌ عاشقانه‌‌ باران 

بر شیشه‌‌ پنجره، دوباره متولد می‌شود.
او به ما آموخت: »و نترسیم از 

مرگ. مرگ پایان کبوتر 
نیست.« و این یعنی، 
ما تا ابــد در این بوم 
بی‌انتهــا، می‌توانیم 
در پــی آدرس خانه‌‌ 
دوست باشیم. کافی 
است که جور دیگر 

ببینیم.

 زاد روز  نقاش لحظه‌ها ‌
روزی که کلمه‌ رنگ می‌گیرد: به میزبانی سهراب

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

‌ قاب امروز 2
عکسی از بانوان هوادار ملوان در حاشیه دیدار 
ملوان بندر‌انزلی و خیبر خرم‌آباد که با برد ملوان 
به پایان رسید.

قاب مشاهیر
وقتی جواد نکونام و لیلا اوتادی به سبک بازیگران و فوتبالیست‌های 

دهه 50 عکس ‌می‌گرفتند؛ مثل علی پروین و فروزان یا مثلا ناصر 
حجازی و مهناز. عکس در استودیوی ابوالفضل امان‌الله گرفته شده.

قاب امروز 1
خانم فرزانه نعمتی‌زاده هستند؛ بازیکن فصل گذشته تیم بانوان تراکتور 

که به تازگی از پرشورها جدا و به تیم ‌فرا ایساتیس کران فارس پیوسته.

قاب نوستالژی
یک عکس برفی ببینیم از زمستان سال 1372. جوانان تهرانی این 

شکلی با ضبط صوت به پیست اسکی توچال می‌رفتند! نام عکاس را 
نیافتیم.
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